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  مقدمه نویسنده

نفسنا ومن أان الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 

ن أشهد أله، و يمضل له ومن يضلل فلا هادعمالنا، من يهده االله فلا أسيئات 

  .ن محمداً عبده ورسولهأشهد أله، و كلا االله وحده لا شريإله إلا 
جوییم، از او  ستاییم، از او کمک می ستایش خدای راست. او را می

مان به خدا پناه  تخواھیم و از شرارت خودمان و کارھای نادرس آمرزش می
د کسی او را گمراه نتواند کرد و کسی را کس را خدا ھدایت کنبریم. ھر می

دھم  که او گمراه کند، دیگر کسی او را ھدایت نتواند کرد، و گواھی می
دھم که  ھمتا نیست و نیز گواھی می یکتا و بی اللهمعبودی راستین جز 

 محمد، بنده و فرستاه خداست. 
 صبھترین سخن، کتاب خدا و بھترین روش، سنت حضرت محمد

ای  است. و بدترین کارھا، امور نوساخته (در دین) است. و ھر امر نو ساخته
(در دین)، بدعت و ھر بدعتی گمراھی است و ھر نوع گمراھی به آتش 

 گردد.  دوزخ منتھی می
دانشمندان مسلمان از ھمان آغاز اسلام به خطر بزرگ بدعت پی برده و 

اند که تنھا  ی تحریر در آورده ھای ارزشمندی را در این زمینه به رشته کتاب
ی آنھا را  برند که در آنھا غور کرده و عصاره کسانی به ارزش آنھا پی می

ی ھمیشه جوشان  چشیده و علوم آنھا را استنباط کرده و از سر چشمه
 سیراب شده باشند.  صاصحاب رسول الله
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ای را  من ھم استخاره کردم که به اذن خدا کتاب کم حجم و پرفائده
ای در موضوع بدعت و  ویسم که برای طلاب علوم دینی به عنوان گزیدهبن

ھمچون مروارید گرانبھایی باشد که به آسانی به آن دسترسی پیدا بکنند و 
برای مؤمنان صادق و مخلصی که برای دین خدا کار کرده و از دستورات 

د ی اتاقی باشد که بر آن اجماع کنن کنند نقطه خدا و رسولش سرپیچی نمی
شان محکم  ھای دعوت و در نتیجه روابط دوستی آنان تقویت یابد و پایه

نامیدم تا کمکی باشد برای » بدعت و تأثیرناگوار آن بر جامعه«شود. و آن را 
آنان جھت فھم نصوص قرآن و احادیث صحیح نبوی که در مورد مذمت 

ھای  ی ورودی باشد برای کتاب اند و دروازه بدعت و نھی از آن وارد شده
 اند از قبیل: ن زمینه نوشته شدهمطولی که در ای

 ی ابو اسحاق شاطبی.  : نوشتهالاعتصام -۱

 ی ابوبکر طرطوشی. نوشته الحوادث البدع و -۲

ی شیخ  : نوشتهاقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الحجيم -۳
 احمد بن تیمیه. العباس تقی الدینالاسلام ابو

 وضاح قرطبی. ای ابن ، نوشتهعنها البدع و النهی -۴

 ی ابو شامه. ، نوشتهدع و الحوادثالباعث علی انكار الب -۵
ی آنان رحم کند و ما را ھم در بھشت برین به آنان ملحق  خداوند به ھمه

است از پیامبران و  انی که خداوند به آنان نعمت دادهنماید به ھمراه کس
 حان، و اینان خوب رفیقانی ھستند.صدیقان و شھیدان و صال

 علوم دینیطلبه 
 ابو اسامه سلیم ھلالی

 عمان البلقاء –اردن 
 ق. ۱۴۰۳اول ذی الحجه 

 



 
 

 تعریف بدعت 

 : معنی به کار رفته استبدعت در لغت به دو  -۱
ی قبلی ساخته شده است. از  به معنی چیزی که بدون نمونه -الف

 فرماید: متعال که میی خداوند  هھمین معنی است فرمود

 .]۹الأحقاف: [ ﴾قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴿
 .»بگو: من نو ظھور پیامبران (نخستین فرد ایشان) نیستم«

ام بلکه قبل از من نیز  یعنی من نخستین پیامبر نیستم که مبعوث شده
ام. و به  آمدهای بعد از آنھا  اند و من با فاصله پیامبران زیادی فرستاده شده

آور را انجام داده است، گفته  سابقه و جدید و شگفت کسی که کاری بی
یعنی چیز جدیدی را آورد. و از این معنی » ابدع ابتدع و تبدع« :شود می

 فرماید: عال که میی خداوند مت است فرموده

 .]۲۷الحدید: [ ﴾وَرهَۡبَا�يَِّةً ٱۡ�تَدَعُوهَا مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَلَيۡهِمۡ ﴿
و (پیروان عیسی) رھبانیتی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب «

 .»نکرده بودیم
ی قبلی ساخته  ھا و زمین را بدون نمونه از آنجایی که خداوند آسمان

 ری را این چنین توصیف کرده است:است، قرآن کریم ذات با

�ضِ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  .]۱۱۷: ةالبقر[ ﴾بدَِيعُ ٱلسَّ

 .»ھا و زمین اوست ی آسمان آورندهپدید «
به معنی رنج و خستگی. زمانی که شتر از روی لاغری، بیماری و یا  -ب
ی  گاھی ھم واژه» ابدعت الابل: «شود خوابد، گفته می گی در راه میخست
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: شود رود که گفته می ان به کار میتنھا برای لنگیدن چھار پای» ابداع«
 .١گیدلنیعنی شترش » ابدعت به راحلته«

ابدعت «گردد، چرا که  در واقع معنی دوم بدعت به معنی اول بر می -۲
به این معنی است که شتر بدون خستگی قبلی دچار » الراحله

) به این ۸، ص ۸(ج » لسان العرب«خستگی شد. ابن منظور ھم در 
انگار توقف شتر از حرکتی که به آن « :معنی اشاره کرده و گفته است

عنوان ابداع و ایجاد چیزی خارج از عادت شتر عادت کرده است، به 
در نظر گرفته شده است. حدیث زیر نیز که امام مسلم روایت کرده 

كيف اصنع بما ابدع علی « :کار رفته استاست، به ھمین معنی به 

حرکت افتاد، با او چه کار  ی شتران) شتری از اگر از (گله«. »منها
 ؟»کنم

) ۱۰۷، ص ۱(ج  »غريب الحديث و الأثر في النهايه«ابن اثیر نیز در کتاب 
 به ھمین معنی اشاره کرده است.

مصدر نوعی از » بدعه«ی  شود که واژه از آنچه گذشت روشن می -۳
ی قبلی  و به معنی ھر چیزی است که بدون الگو و نمونه» ابتداع«

. ولی عرفاً بیشتر ٢رود ه کار میر بشایجاد شده باشد و برای خیر و 
 .٣شود موم استعمال میبرای امور مذ

در مورد تعیین معنی شرعی بدعت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن  -۴
را در مقابل سنت قرار داده و برخی ھم آن را عام و شامل ھر چیزی 

و فیروزآبادی، قاموس  ۷، ص ۸نگا: ابن منظور، لسان العرب، بیروت دار صادر، ج  -١
 .۳-۴، ص ۳ج المحیط، المؤسسة العربیة 

 .۷، ص ۸ابن منظور، لسان العرب، ج  -٢
 .۱۰۷ص  ۱ابن اثیر، النھایة فی غریب الحدیث و الاثر، المکتبة الاسلامیة، ج  -٣
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به وجود آمده است، خواه آن  صاند که بعد از عصر پیامبر دانسته
، چیز محمود و پسندیده باشد و یا مذموم و ناپسند. ولی بھترین

تعریف برای بدعت این تعریف ن یتر مترین و محک ترین، جامع واضح
بدعت عبارت است از ایجاد راه و روشی در دین (جھت  :است که

 دینداری) شبیه راه و روش شریعت و به قصد تقرب به خدا بدون
 .١دلیل شرعی و صحیحی بر صحت آن وجود داشته باشداینکه 

ھای دنیوی از قبیل ماشین، تفنگ،  بدعت» به قصد تقرب به خدا«با قید 
 شوند؛ چرا که از تعریف بدعت خارج میھا  این ھواپیما تألیف کتاب و امثال

وسایل مشروعی ھستند برای رسیدن به اھدافی که مشروعیت آنھا به ھا  این
ھر آن چیزی که واجب  :شود ت. ھمان طور که گفته میسنص ثابت شده ا

، خود آن چیز ھم واجب است. و در واقع ھمین بدون آن تمام و کامل نشود
ھای دنیوی ھستند که به احکام پنجگانه (ی واجب، مستحب، حرام،  تبدع

ھای دینی آن طور که عز بن  شوند نه بدعت م میمکروه و مباح) تقسی
  .٢عبدالسلام گفته است

 هرکس قابل به بدعت حسنه باشد، دست به تشریع زده است 

بد و به پسندیده و ناپسند تقسیمی است که ھیچ  تقسیم بدع به خوب و
تواند مستند شرعی داشته باشد در  گونه مستند شرعی ندارد. و چگونه می

 حالی که با نص صریح قرآن و احادیث صحیح منافات دارد. 

 .۳۷، ص ۱شاطبی، الاعتصام، بیروت، دار المعرفة، ج  -١
، ص ۲عز بن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، بیروت، دارالکتب العلمیة ج  -٢

۱۷۴-۱۷۲. 
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باید دانست که یکی از اصول دین که اعتقاد به آن واجب است و ایمان 
که اسلام دینی (کامل) است که  بدون آن صحیح نخواھد بود، این است

ای  خداوند بنای آن را محکم و کامل کرده است. و مردم در قبال آن وظیفه
جز تطبیق و اجرا و گوش فرا دادن و اطاعت کردن از آن را ندارند و دلایل 

 فرماید: ت. خداوند لطیف خبیر میاین امر، ظاھر و روشن اس

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ٱۡ�َوۡمَ أ

َ
وَ�

 .]۳: ةالمائد[ ﴾الَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ 
امروز دینتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام «

 .»را به عنوان دین برایتان پسندیدم
رحمت ھم لازم بوده که رسالت خود را انجام دھد و اسلام  صبر پیامبر

را به صورت کامل و بدون نقص تبلیغ کند. و این کار را ھم انجام داده است؛ 
چون اگر این کار را انجام نداده باشد در واقع رسالت خود را بجای نیاورده و 

یت زمانی با رضا صاز چنین کاری به دور است. در واقع پیامبر صپیامبر
به جوار پروردگار خود منتقل شد و مورد رضایت او قرار گرفت که دین خدا 
کامل شده بود و نیازی به زیاد کردن چیزی در آن نبود و خدا و مؤمنان 

 .١گواه باشداند و کافی است که خدا  بر این امر گواھی داده صبرای پیامبر

إلا وقد أمرت�م ما تر�ت شيئا ما أمر�م االله به « :فرموده است صپیامبر
چیزی که خدا ھر«. ٢»به ولا شيئا ما نها�م االله عنه إلا وقد نهيت�م عنه

ی  نوشته »هدية السلطان الی مسلمی بلاد اليابان«ی  ی رساله ابن موضوع را در مقدمه -١
 ام. علامه معصومی و تحقیق این جانب که زیر چاپ است به تفصیل بحث کرده

هدية «بر کتاب  ۳۸حدیث با مجموع سندھایش صحیح است. به تعلیق شماره  -٢

 تحقیق این جانب نگاه کنید. »السلطان
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ام و از ھر  هشما را به آن امر کرده است، من ھم شما را به آن دستور داد
 .»ام ردهچیزی که شما را نھی کرده، من ھم شما را از آن نھی ک

تُُ�مْ عَلىَ « :ھمچنین فرموده است صپیامبر
ْ
لْهَُا قَدْ ترََ�

َ
َيضَْاءِ لي

ْ
 الب

 هَالكٌِ 
َّ
شما را بر آیینی روشن و واضح «. ١»كَنهََارهَِا لاَ يزَِ�غُ َ�نهَْا َ�عْدِى إلاِ

رھا کردم که شب آن ھمچنین روز آن روشن (و مھتابی) است که بعد از من 
 .»شود ھلاک شده از آن منحرف نمی بجز شخص

رغم میل خود بر آن  م علیاین امر چنان واضح است که دشمنان اسلا
اند شگفتی و تحیر خود را از این نظام شامل و کامل  گواھی داده و نتوانسته

ربانی پنھان کنند؛ نظامی که ھر کار کوچک و بزرگی را در کتاب زندگی به 
اند تا روزی که پای  حساب آورده و آن را به مسلمانان از روزی که متولد شده

: گفت ساست. شخصی یھودی به سلمان نھند، یاد داده در گور می
ی) دستشویی رفتن  را به شما یاد داده است حتی (نحوهچیز پیامبرتان ھمه 

در اینکه  بله، پیامبر ما را نھی کرده است از :و قضای حاجت را. سلمان گفت
ھنگام قضای حاجت رو به قبله کنیم یا با دست راست خود را پاک کنیم و 

با مدفوع حیوان و یا با استخوان خود را پاک یا با کمتر از سه سنگ و یا 
 .٢نمائیم

گذاری، حق پروردگار جھانیان است و حق انسان نیست و  تشریع و قانون
از این روی  است.نیز جایز  اگر افزودن در اسلام جایز باشد، کم کردن

اذا حدثت�م « :از افزودن در دین نھی کرده و (فرموده) است صپیامبر

 »تخريج كتاب السنة«اند و البانی در  احمد و ابن ماجه و حاکم آن را روایت کرده -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۲۶-۱/۲۷ی ابن ابی عاصم ( نوشته

 اند. مسلم، اصحاب سنن و احمد آن را روایت کرده -٢

 

                                           



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ٨

ھرگاه سخنی به شما گفتم، چیزی بر آن « ١»حديثاً فلا تز�دن على
 ست شاعر که گفته است:! چه خوب سروده ا»نیفزایید

ــ ــدين ال ــدـب  مسلمين، ان جــاز زي
 

 فجــــاز الــــنقص ايضــــاً ان يكونــــا 
 

ــا خليلــیكفــی ذا القــول   قبحــاً ي
 

 لا يرضـــــــــــاه الا الجـــــــــــاهلونو 
 

در دین مسلمانان اگر اضافه کردن جایز باشد، کم کردن ھم باید جایز «
 . »پسندند باشد، و این سخن زشتی است که بجز نادانان آن را نمی

 :گوید گذار در واقع با زبان حال یا مقال خود می بنابراین شخص بدعت
شریعت کامل نشده و مطالبی از آن باقی مانده، که واجب یا مستحب است 

بود، دست به  ی شریعت می اضافه شوند؛ چون اگر معتقد به کمال ھمه جانبه
واقع زد. به اتفاق اھل سنت چنین شخصی در  بدعت و کم و زیاد کردن نمی

 از راه راست منحرف شده است.
ی شارع حکیم یعنی خدا  منزلهگذار ھم چنین خود را به  شخص بدعت

قرار داده است. چون شاعر قوانینی را وضع کرده و مردم را به پیروی از آنھا 
ھای خداوند متعال است؛ چون تنھا او در  ملزم نموده است و این از ویژگی

کند. و اگر تشریع و  ورزند داوری می آنچه که بندگان با ھم اختلاف می
ھایی نازل  گرفت، نه شریعت انسان قرار میی قدرت  قانونگذاری در حیطه

گذاری  گردیدند. و کسی که در دین بدعت شد و نه پیامبرانی مبعوث می می
کرده، در واقع خود را نظیر خدا قرار داده است؛ چرا که به ھمراه او دست 

ی خدا  به تشریع و قانونگذاری زده و بابی برای اختلاف باز کرده و اراده
 گذاری به ذات او را رد کرده است.ع و قانونمبنی بر حق تشری

) آن را صحیح ۳۴۶( »ديث الصحيحةسلسلة الاحا«احمد آن را روایت کرده و البانی در  -١
 دانسته است.
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 :گفته است ساند، (امام) شافعی سلف صالح ھم این حقیقت را دریافته
امام ». یع زده استرھر کسی قایل به استحسان باشد در واقع دست به تش«

اند از تمسک به آنچه که  رتااصول سنت نزد ما عب: «ھم گفته است ساحمد
ھا  اند و پیروی کردن از آنان و ترک بدعت ودهبر آن ب صاصحاب رسول خدا

قبل از این دو ھم امام مالک، امام دارالھجره و ». و ھر بدعتی گمراھی است
در اسلام بدعتی بگذارد و آن را لازم و ھرکس  :امام علم و ھدایت گفته است

به رسالتش  صخوب ببیند، در واقع گمان کرده است که حضرت محمد
 فرماید: داوند متعال میه؛ چون خخیانت نمود

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

 .]۳: ةالمائد[ ﴾الَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ 
امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و «

 .»اسلام را به عنوان دین برایتان پسندیدم
ت، امروز ھم جزو دین نخواھد در آن روز جزو دین نبوده اسھرچه  پس

 بود.
اند و جایگاھشان  قایلین به حسن بدعت مستحق چنین حکم زشتی شده

جھنم است که بد جایگاھی است؛ چون در مواردی که سنت خدا جاری 
گذاری زده و حکم خدا را رد  بوده و نیازی به کار آنان نبوده، دست به بدعت

[در  تواند بانی سنت باشد که از خطا و لغزش اند؛ چون تنھا کسی می هکرد
اند به آنچه که  چنین اشخاصی راضی نشدهاینکه  . و نیز بخاطرامان باشد]

نان از روی علم و بصیرت از آاند در حالی که  سلف صالح برای خود پسندیده
و در  گذاری خودداری کرده و توان بیشتری برای کشف امور داشته بدعت

ای کافی و روان در این  اند و آنان به اندازه نتیجه دارای فضل بیشتری بوده
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گذاری نیست)، و راھشان چنان  اند (و نیازی به بدعت زمینه سخن گفته
 نماید. شاد میارروشن و آشکار است که سالکان را 

گذار از راه تحسین و تقبیح عقلی وارد شده است در حالی  شخص بدعت
که عقل ھیچ گونه استقلالی از خود ندارد بلکه مبتنی بر اصلی سابق است؛ 

تواند کاری بکند و در امور دنیوی  مثلاً در امور شرعی عقل بدون وحی نمی

القرآن «ھم نیازمند اطلاعات قبلی و تجربیات است. این موضوع را در کتاب 

 ام. به تفصیل شرح داده »يتحدی

 هر بدعتی گمراهی است 

ای سالک راه ھدایت؛ بدان که ھر بدعتی گمراھی است؛ چرا که احادیث 
 : کنند صراحت این موضوع را بیان میصحیح زیر به 

برای مردم خطبه  صپیامبر :روایت شده که گفت ساز جابر بن عبدالله

ُ « :فرمود ی خداوند می ستایش شایسته خواند و بعد از حمد و می هِ االلهَّ دِ ْ نْ يهَ مَ

 َ يرْ خَ ِ وَ يثِ كِتَابُ االلهَّ َدِ َ الحْ يرْ هُ إِنَّ خَ اد￯َِ لَ لاَ هَ لِلْ فَ ضْ نْ يُ مَ هُ وَ لَّ لَ ضِ لاَ مُ فَ

دٍ  َمَّ ￯ُ محُ دْ ￯ِ هَ َدْ ةٍ  صالهْ ثَ ْدَ لَّ محُ كُ ا وَ َ اتهُ ثَ ْدَ ورِ محُ َّ الأُمُ شرَ ةٌ وَ عَ ھرکس « ١»بِدْ
خدا ھرکس  ای برای او نخواھد بود، و خدا او را ھدایت کند، گمراھی کننده

او را گمراه کند، ھدایتگری برای او نخواھد بود. و بھترین سخن، کتاب خدا 

كل بدعه «مسلم این حدیث را روایت کرده است. در روایت مسلم و بیھقی عبارت  -١

 »وكل ضلاله في النار«عبارت  »اسماء و صفات«ھم وجود دارد. بیھقی در کتاب  »ضلاله
را صحیح  ی بیھقی را روایت کرده و سند آن را نیز افزوده است. نسائی ھم زیاده

 دانسته است.
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است، و بدترین کارھا، امور نوساخته (در  صو بھترین روش، سنت محمد
 . »ای (در دین) بدعت است دین) است و ھر امر نوساخته

لِكُلِّ « :فرموده است صروایت شده که پیامبر بلله بن عمراز عبدا
فلْحََ وَمَنْ كَانتَْ 

َ
 سُنَّتِى َ�قَدْ أ

َ
تهُُ إِلى ةً َ�مَنْ كَانتَْ شِرَ ةٍ َ�تْرَ ةً وَلِكُلِّ شِرَ َ�مَلٍ شِرَ

 َ�ْ�ِ ذَلكَِ َ�قَدْ هَلكََ 
َ

تهُُ إلِى در ھر عملی نشاط و حرصی وجود دارد و « ١»َ�تْرَ
ھرکس  ھر نشاط و حرصی سستی و آرامشی وجود دارد، پسبه دنبال 

آرامش و ھرکس  اش به سوی سنت من باشد، ھدایت یافته و آرامش و سستی
 . »اش به سوی غیر سنت من باد ھلاک شده است سستی

مَنْ أحْدَثَ في أمرنا « :فرمود صروایت شده که پیامبر لاز عایشه
چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو ھرکس «. ٢»هذا ما ليَسَْ منهُ فهو ردٌَّ 

 . »شود آن نیست، مردود است و از او پذیرفته نمی

مْرُناَ َ�هُوَ ردٌَّ « :در روایتی دیگر آمده است
َ
. ٣»مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً ليَسَْ عَليَهِْ أ

 . »کس کاری کند که مطابق دین و سنت ما نباشد، مردود استھر«

که در حدیث عرباض بن ساریه و جار بن عبدالله  »كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ «لفظ 
ھای عموم است و مخصصی ھم در  از صیغه» کل«آمده عام است؛ چون لفظ 

: این جمله گفته است» فتح الباری«اینجا ندارد. حافظ (ابن حجر) در کتاب 
ی کلی شرعی است که به منطوق آن این  با مفھوم منطوق خود یک قاعده

که این امر بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است و شود  چنین استدلال می

اند و اصل حدیث در صحیح مسلم و بخاری  احمد و ابن حبان آن را روایت کرده -١
 است. 

 متفق علیه. -٢
 مسلم آن را روایت کرده است.  -٣
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اش ھدایت است. پس اگر چنانچه ثابت  جزو شرع نیست، چون شرع ھمه
ی  کنند و نتیجه بدعت است، دو مقدمه صحت پیدا میشد که حکم مذکور 
 .١آید مطلوب به دست می

جزو جوامع حکم و میزانی  باما حدیث عبدالله بن عمرو و عایشه
آیند که براساس آن ھیچ عملی از انسان  برای اعمال ظاھری به حساب می

 دو شرط زیر را داشته باشد:اینکه  شود مگر مسلمان پذیرفته نمی
باشد؛ چرا که خداوند عمل باید ھمچون زر ناب فقط برای خدا  -۱

 فرماید: می

ٓۦ  َ�لٰحِٗ لۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فَ ﴿ ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِِبَادَةِ رَّ�هِِ
حَدَۢ�

َ
 .]۱۱۰الکهف: [ ﴾أ

به دیدار پروردگار خویش امیدوار است، باید کار شایسته ھرکس  پس«
 .»انجام دھد و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد

وضوح عمل باید با سنت نبوی مطابقت داشته باشد. و این شرط به  -۲
این حدیث دو شود. علما در مورد  استنباط می لاز حدیث عایشه
ترین آنھا تلخ است.  ترین آنھا شر و شیرین : سادهاند نظر ابراز داشته

براساس این حدیث ھر عملی که مطابق سنت نبوی اینکه  یکی
نباشد مردود است و خداوند ارزشی برای ان قایل نبوده و آن را 

منظور از این اینکه  دھد. دوم ده قرار میھمچون خاکستری پراکن
گذار در واقع امر خدا را رد کرده  ه شخص بدعتحدیث این است ک

است؛ چون خود را نظیر خدای احکم الحاکمین قرار داده و بدون 

این امر بدعت است، و ھر  :شود این موضوع با استدلال منطقی این چنین بیان می -١
 ست. (مترجم)بدعتی گمراھی است، پس این امر گمراھی ا
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ب وضع کرده است. و این مطلدین ی خدا چیزھایی را در این  اجازه
 را قبلاً به تفصیل بیان کردیم.

یابد که تقسیم بدعت به حسنه و  ر خردمندی در میذشت ھگاز آنچه 
قبیحه، تقسیمی ناعادلانه است بلکه این تقسیم خود نوعی بدعت و گمراھی 
است و از بدترین انواع بدعت است؛ چرا که تمام دلایلی که در رد بدعت 

اند، ھمه عام و مطلق ھستند و ھیچ استثنایی در آنھا روی نداده است و  آمده
ی کلی شرعی و ھر دلیل کلی  ه مقرر گردیده است که ھر قاعدهدر اصول فق

شرعی اگر در موارد زیادی تکرار شود و به عنوان گواھی بر معانی اصولی یا 
ی آن ھیچ تقیید و تخصیصی در آن  فرعی آورده شود و با وجود تکرار و اعاده

ماند و به مقتضای عموم لفظ آن عمل  روی ندھد، بر عموم خود باقی می
 د:فرمای شود. مانند قول خداوند متعال که می می

خۡرَىٰ ﴿
ُ
 .]۷، الزمر: ۱۸، فاطر: ۱۵، الإسراء: ۱۶۴الأنعام: [ ﴾وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»گیرد و ھیچکس گناه دیگری را بر دوش نمی«
سراء (فاطر) و زمر تکرار اھای انعام،  این جمله در آیات متعددی از سوره

 شده است. 

 بدعتی گمراهی است اگرچه مردم آن را خوب ببینند  هر

ی مسلمانان که به دنبال  اھل علم از اصحاب و تابعین و کسانی از ائمه
ه [قرن ضلآنان آمده و به خیر و خوبی آنان گواھی داده شده و در قرون مف

اتفاق نظر دارند بر  ،اند کرده صحابه، تابعین، تابعین تابعین] زندگی می
قبیح بدعت و فرار از آن و از کسی که آثاری از بدعت بر او نکوھش و ت
اند که  شود. و در این راه ھیچ گونه تردیدی به خود راه نداده مشاھده می

ھایی از افعال زنده و صریح  ذیلاً به برخی از اقوال مستند و صحیح و نمونه
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کر ی اصحاب را ذ ھایی از طبقه اگر بخواھیم نمونه :کنیم آنان اشاره می
شویم که قلب انسان مسلمان را مطمئن و نظر  کنیم، با مواردی روبرو می
گردانند.  کنند و حقایق را برای انسان روشن می بدعت گذاران را باطل می

وا« :گفته است سعبدالله بن مسعود بِعُ لاَ  اتَّ وا وَ عُ تَدِ بْ دْ  تَ قَ يتُمْ  فَ فِ (از «. »كُ
نکنید که سنت، شما را کفایت گذاری  سنت نبوی) پیروی نمایید و بدعت

 .١»کند می

كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس « :گفته است بعبدالله بن عمر

. اگر ٢»مردم آن را خوب ببیننداگرچه  ھر بدعتی گمراھی است« .»حسنة
ما قبل از نماز « :به افعال صحابه بنگریم آن را موافق اقوالشان خواھیم دید

آمد، با او به  نشستیم، وقتی که بیرون می صبح بر در عبدالله بن مسعود می
آیا ھنوز ابو  :رفتیم. ابو موسی اشعری پیش ما آمد و گفت مسجد می

نه. پس با ما  :عبدالرحمن (عبدالله بن مسعود) بیرون نیامده است؟ گفتیم
. وقتی که بیرون آمد، (عبدالله بن مسعود) بیرون آمداینکه  نشست تا

ای ابو  :ی ما برخاستیم و با او رفتیم. ابو موسی اشعری گفت ھمه
ی پیش چیزی را در مسجد دیدم که آن را  عبدالرحمن! چند لحظه

ندیدم. ابو نپسندیدم ولی به حمد و سپاس خدا چیزی جز خیر و نیکی 
: گفتاگر زنده بمانی خواھید دید.  :عبدالرحمن گفت: آن چه بود؟ گفت

ایی را تشکیل داده بودند و منتظر نماز  مردم را در مسجد دیدم که حلقه
ھایی در دست داشت و  گریزهبودند. در ھر حلقه مردی وجود داشت که سن

) چاپ ۱/۱۸۱» (مجمع الزوائد«طبرانی آن را روایت کرده است و ھیثمی در کتاب  -١
دوم گفته است: راویان این سخن راویان حدیث صحیح ھستند. دارمی ھم این 

 حدیث را روایت کرده و سند آن صحیح است.
 دارمی آن را با سند صحیح روایت کرده است. -٢
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 :گفت : میگفتند می : صد بار تکبر بگویید، و مردم صد بار تکبیرگفت می
عبدالرحمن) گفتند. (ابو  ح میصد بار تسبیح بگویید، و مردم صد بار تسبی

به آنھا چیزی نگفتم و  :: به آنھا چه گفتی؟ (ابو موسی اشعری) گفتگفت
چرا به آنان دستور  :منتظر نظر و دستور شما بودم. (ابو عبدالرحمن) گفت

ندادی که گناھانشان را بشمارند و چرا برایشان تضمین نکردی که 
اد و ما ھم شوند؟ سپس (ابو عبدالرحمن) به راه افت حسناتشان ضایع نمی
ھا رسید و توقف کرد و  به یکی از این حلقهاینکه  با او به راه افتادیم تا

ای  :دھید؟ گفتند بینم شما انجام می این چه چیزی است که من می :گفت
ھایی ھستند که با آنھا تکبیر و تھلیل و  سنگریزهھا  این ابو عبدالرحمن!

: گناھانتان را بشمارید گفتشماریم. (ابو عبدالرحمن)  می ھایمان را تسبیح
شود.  کنم که ھیچ یک از حسناتتان ضایع نمی که من برایتان تضمین می

وای بر شما ای امت محمد! ھلاک و نابودی شما چقدر سریع است. ھنوز 
ھای پیامبر فرسوده  در میان شما وجود دارند و لباس صاصحاب پیامبر
ت به چنین کارھایی اند (که شما دس ھایشان شکسته نشده نشده و ظرف

زنید). قسم به ذاتی که جان من در دست اوست یا شما آیینی را بھتر  می
اید.  رای گمراھی باز کردهدری را باینکه  اید و یا از آیین محمد برگزیده

: ای ابو عبدالرحمن! به خدا قسم بجز خیر و نیکی قصد دیگر گفتند
کسانی که قصد خیر و : چه بسیارند ایم. (ابو عبدالرحمن) گفت نداشته

إِنَّ « :به ما گفته است صرسند، رسول خدا کنند ولی بدان نمی نیکی می
قُرْآنَ لا ُ�َاوِزُ ترََاِ�يَهُم

ْ
مردمانی ھستند که قرآن را «. »قَوْمًا َ�قْرَءُونَ ال

 .»کند خوانند ولی از حلقشان تجاوز نمی می
باشید. سپس (ابو خورم که شاید بیشتر شما جزو آنان  به خدا قسم می

اکثر  :عبدالرحمن) از آنان روی گردانید و رفت. عمرو بن سلمه گفته است

 



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ١٦

ھا را دیدیم که در جنگ نھروان به ھمراه خوارج علیه ما  اھل این حلقه
 .1»جنگیدند می

ی اصول و قواعد بزرگی به شرح زیر است که تنھا  این روایت در بر گیرنده
پیروی کرده و از دستورات خدا و رسولش  صکسانی که از سنت پیامبر

گاھی می میسرپیچی ن  یابند: کنند از آن آ
کسی که غایت و ھدف را تشریع کرده، وسیله را فراموش نکرده  -۱

ی آن را  را تشریع کرده وسیله» ذکر«است؛ مثلاً وقتی که خدا 
با (بندھای) دست راست خود  صفراموش نکرده است. پیامبر

 این (بند)ھا در روز قیامت :گفت کرد و می تسبیحات را حساب می
 دھند. گواھی می

بدعت اضافی گمراھی است، و آن بدعتی است که اصل آن مستند به  -۲
دلیلی است ولی کیفیت و روش آن غیر مستند است. این نوع بدعت 

اند، چون نه به طور کامل مخالف سنت است  را بدعت اضافی نامیده
 ت دارد.به طور کامل با آن موافق و نه

کردند مرتکب کفر  مردمانی که در مسجد با سنگریزه ذکر را شمارش می
نشده بودند و کار منکری را ھم انجام نداده بودند، بلکه ذکر خدا را 

کردند و این با نص (قرآن و سنت) امر مشروعی است ولی از آنان با  می
ردند برای این امر وضع کرده بود مخالفت ک صکیفیت و روشی که پیامبر

و در نتیجه اصحاب، آنان را از این امر منع کردند و به آنان دستور دادند که 
 خود را بشمارند. گناھان

شود که خود آنھا را  ھایی پرستش می خداوند متعال تنھا با روش -۳
 ھا. ھا و بدعت از روی ھوا و عادتتشریع کرده است نه 

 اند. سند صحیح آن را روایت کردهدارمی و ابو نعیم با  -١
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روشی را برای برد. آن افراد بدعت گذار،  بدعت، سنت را از بین می -۴
روایت نشده بود و با  صذکر اختراع کرده بودند که از رسول خدا

را از بین برند. و این اصل است که سلف  صاین کار سنت پیامبر
اند که بدعت و سنت با ھم  صالح آن را فھمیده و به یقین دریافته

ا « :گفته است سشوند. تابعی گرانقدر، حسان بن عطیه جمع نمی مَ

عَ  تَدَ اابْ هَ لَ ثْ مْ مِ نَّتِهِ نْ سُ ُ مِ عَ االلهَّ زَ مْ إِلاَّ نَ ينِهِ ةً فىِ دِ عَ مٌ بِدْ وْ ھر ملتی «. »قَ
که بدعتی را در این خود ایجاد کنند، سنتی ھمانند آن از آنان گرفته 

 .١»شود می
شود چرا که بدعت منجر به ترک سنت  بدعت باعث نابودی می -۵

) عبدالله بن صامبرشود و این گمراھی بزرگی است. صحابی (پی می

تُمْ « :گفته است سمسعود لْ لَ ضَ مْ لَ بِيِّكُ نَّةَ نَ تُمْ سُ كْ رَ وْ تَ اگر سنت « »لَ
 .٢»شوید پیامبرتان را رھا کنید، گمراه می

شود. و به ھمین علت بود که عبدالله بن  و اگر امتی گمراه شود نابود می
ک و ھلاوای بر شما ای امت محمد!  :ھای ذکر گفت مسعود به آن حلقه

 !»نابودی شما چقدر سریع است
فھم این صحابی (گرانقدر) دارای اھمیت خاصی است که از سیاق روایت 

ھای ذکر را از کارشان منع  حلقه سشود؛ چون ابو موسی اشعری فھمیده می
نکرد بلکه منتظر نظر و دستور عبدالله بن مسعود ماند و این کار را از روی 

بن مسعود انجام نداد بلکه آن را به تبعیت از رسول تعارف و تمایل به عبدالله 
 انجام داد. صخدا

 دارمی با سند صحیح آن را روایت کرده است. -١
 مسلم آن را روایت کرده است. -٢
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گذار در واقع خود را  بدعت پیک کفر است؛ چرا که شخص بدعت -۶
قانونگذار و نظیر خدا قرار داده و خواسته است که احکام احکم 
الحاکمین را از سر بگیرد و پنداشته است که وی بر آیینی بھتر از 

 .است صآیین حضرت محمد
ھرکس  کنند. و ھا باب اختلاف که باب گمراھی است را باز می بدعت -۷

که بدان ھرکس  لام باشد گناه آن و گناهسگذار سنت بدی در ا بنیان
از گناه اینکه  ی وی خواھد بود بدون عمل کند تا روز قیامت بر عھده

آنان چیزی کم شود؛ چون کسی که مردم را به شر و بی راھنمایی 
 ی آن است. انجام دھندهکند، ھمانند  می

شود؛  ھا منجر به فسق و نافرمانی می دادن بدعتکم اھمیت جلوه -۸
ھای ذکر مرتکب بدعت شدند، بعدھا  مثلاً ھمان افرادی که در حلقه

ی آنھا امیر  و سر کرده صدر جنگ نھروان بر علیه اصحاب پیامبر
بود جنگ کردند و در نھایت امیر المؤمنین  سالمؤمنین علی

 آنان را ریشه کن کرد. سعلی
یکی از علمای اسلامی به نام حسن بن علی بربھاری از یاران امام احمد 

ھای کوچک بپرھیز که بدعت کوچک به  از بدعت« :گفته است سبن حنبل
ھر بدعتی که در این امت به وجود آمده  شوند. و ھای بزرگ تبدیل می بدعت

ی آن  گذار فریفته است، در ابتدا کوچک و شبیه حق بوده و شخص بدعت
شده و بعداً نتوانسته است از آن بیرون بیاید و در نتیجه بدعت بزرگ شده و 

گذار  گذار تبدیل شده است و بدین ترتیب شخص بدعت به دین شخص بدعت
بویژه ھرکس  از اسلام خارج شده است. پس از با راه راست مخالفت کرده و

ھم عصرانت سخنی را شنیدی، عجله به خرج نده و بدان عمل نکن تا 
یا یکی از علما در این زمینه سخنی  صنپرسی که آیا یکی از اصحاب پیامبر

 



 ١٩   بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

گفته است یا نه. پس اگر اثری از آنان را دیدی به آن تمسک کن و گرنه از 
 .١»ھنم نشویآن بگذر تا وارد آتش ج

اعمال نیک به نیات نیک بستگی دارد ولی نیت نیک ھیچ باطلی را  -۹
کند؛ چون نیت به تنھایی برای تصحیح عمل  به حق تبدیل نمی

کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید آن عمل مطابق با شریعت ھم 
 .٢باشد

روی در کار نیک خوب نیست بلکه بد است. و این، امری است  زیاده -۱۰
شود؛ چون ھر چیزی که از حد خود  چیزی مشاھده میکه در ھر 

شود؛ مثلاً شجاعت اگر از حد خود  گذشت به ضد خود تبدیل می
پروایی و اگر از حد خود کمتر شود به ترس  باکی و بی بگذرد به بی

شود. ھم چنین کرم و بخشش اگر از حد خود بگذرد به  تبدیل می
(متعارف) خود کمتر شود، شود و اگر از حد  اسراف و تبذیر تبدیل می

بھترین کارھا حد متوسط آنھا پس آید.   بخل و خست به حساب می
 است.

ھا را انکار  نبوده که بدعت صعبدالله بن مسعود تنھا صحابی پیامبر
ھم از  بکرده و با آنھا به مبارزه برخواسته است؛ بلکه عبدالله بن عمر

گذاران بوده  باط با بدعتھا و قطع ارت سختگیرترین افراد در انکار بدعت

 الصلاةالحمدالله و«: ی که عطسه کرده بود، شنید که گفتاست. او از مرد

ما هكذا « :به او گفت ببن عمر، پس عبدالله »السلام علی رسول االلهو

وليصل  احدكم فليحمداالله، ولم يقل اذا عطس  :بل قال صعلمنا رسول االله

 . ۱۸-۱۹، ص ۲قاضی محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابلة، بیروت، دار المعرفة، ج  -١
 .۸۵، ص ۱بان قیم الجوزیة، مدارج السالکین، بیروت، دارالکتاب العربی، ج  -٢
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یاد نداده است بلکه فرموده ا این چنین به م صپیامبر »علی رسول االله
ھر گاه یکی از شما عطسه کرد، حمد و ستایش خدای را بجای : «است

 .١»بیاورد و بگوید الحمدلله و نفرموده که بر رسول خدا ھم صلوات بفرستید
در مسجد  ببا (عبدالله) ابن عمر« :از سالم روایت شده که گفت

ی حج تمتع سؤال کرد. ابن  نشسته بودم که مردی شامی آمد و از او درباره
ولی پدر شما از آن نھی  :کار خوبی است. (مرد شامی) گفت :عمر گفت

: وای بر تو! آیا اگر پدر من از آن نھی کرده ) گفتبد. (ابن عمرکر می
ر داده آن را انجام داده و به آن دستو صاست در حالی که رسول خدا

(مرد  صکنی یا به دستور رسول خدا ی پدر من عمل می است، به گفته
) بکنم. (ابن عمر عمل می صبه دستور رسول خدا :شامی) گفت

 .٢پس بلند شو و برو :گفت
 :بیان شد فوائد زیر را دربر داردھایی که  نمونه

را رد  صمخالفت با سنت صحیح پیامبرھرگونه  صاصحاب پیامبر -۱
مخالفان ھرچند  کردند گیری زیاد می ایشان سختکرده چه بسا 

 فرزندان و علمایشان بوده باشند. سنت، پدران،
بدعت تَرکی گمراھی است. بدعت ترکی آن است که انجام دادن  -۲

عملی مستند به دلیل شرعی باشد ولی به منظور دینداری یا به 
منظور چیزی شبیه دینداری ترک شود؛ مانند متصوفه که ازدواج را 

کردن خود زدند. و این خود نوعی رک کرده و دست به اختهت
 :فرماید ؛ چرا که خداوند متعال میگمراھی است

 اند. ترمذی و حاکم آن را روایت کرده -١
 با سند صحیح آن را روایت کرده است.» شرح معانی الآثار«طحاوی در کتاب  -٢
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﴿ ْۚ ُ لَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا حَلَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ طَيَِّ�تِٰ مَا ْ َ� ُ�َرِّمُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َ� ُ�بُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ  ُ حََ�ٰٗ�  ٨٧إنَِّ ٱ�َّ ا رَزقََُ�مُ ٱ�َّ َ  طَيّبِٗ وَُ�وُاْ مِمَّ اۚ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ
نتُم بهِۦِ مُؤۡمِنُونَ 

َ
ِيٓ أ  .]۸۸-۸۷: ةالمائد[ ﴾٨٨ٱ�َّ

اید! چیزھای پاکی که خدا برای شما حلال  ای کسانی که ایمان آورده«
ا کرده است بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید؛ چرا که به راستی خد

حلال و پاکی که خدا به شما  ھای دارد. و از نعمت متجاوزان را دوست نمی
 .»است بخورید و تقوای خدایی پیشه کنید که شما بدو ایمان دارید داده

موضوع آیه راجع معنایی است و آن حرام کردن چیزھای پاکی که 
و خداوند از روی دینداری حلال کرده است. و خداوند از این کار نھی کرده 

آن را تعدی و تجاوز به حساب آورده است؛ چرا که این کار تجاوز به حق خدا 
در اختصاص تشریع و قانون گذاری به وی است و خداوند متجاوزان را 

بعدی بر مباح بودن استفاه  ی دارد. علاوه بر این خداوند در آیه دوست نمی

َّا « :ان داده تأکید کرده و فرموده استاز روزی پاکی که به آن وا ممِ لُ كُ وَ

بًا يِّ لالا طَ مِ االلهَُّ حَ كُ قَ زْ سپس آنان را به تقوا سفارش کرده است و این  »رِ
حرام کردن آنچه که خدا حلال کرده است به ھر اینکه  کند بر دلالت می

ی تقوا است. از این روی ھنگامی که گروھی  شکلی که باشد خارج از دایره
ز عبادت او سؤال کردند و عبادات خود آمد و ا صی پیامبر سه نفره به خانه

را در مقابل آن کم شمردند (و تصمیم گرفتند که ھمواره روزه باشند، و شب 

.... اما « :در پاسخشان فرمود صداری کنند و ازدواج ننمایند) پیامبر زنده
ترین شما به خدا و با  ... ھمانا عالم« ١»اتقا�م الله أنا، وان اعلم�م باالله

 .»من ھستم تقواترین شما

 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -١
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چنین سخنان گھرباری را از خود بجای  صاگر اصحاب پیامبر
ھا ھم  گرداند. بعد از آن ھا نفوذ کرده و آنھا را زنده می اند که به دل گذاشته

اند که با بصیرت و بینش خود به حق رسیده و سخنانی شبیه  مردانی بوده
اند؛ چرا که در مسیر  را از خود بر جای گذاشته صسخنان اصحاب پیامبر

توان گفت  اند و در مورد آنان می آنان حرکت کرده و از آثار آنان پیروی نموده
 اند. ی آنان خواھان حق بوده که ھمه

ی  قبلاً به برخی از سخنان تابعین اشاره کردیم و در اینجا به نمونه
 کنیم. ن اشاره میی آنا شنگرایانهھای رو گیری دیگری از موضع

ای ابو عبدالله! از کجا احرام ببندم؟  :مردی نزد امام مالک آمد و گفت
احرام بسته است. (آن  صاز ذوالحلیفه، جایی که پیامبر :(امام مالک) گفت

خواھم از مسجد و از کنار قبر احرام ببندم (امام مالک)  می :مرد) گفت
چه  :ترسم دچار فتنه شوی. (آن مرد) گفت این کار را نکن؛ چون می :گفت
ای در این کار است؟ فقط چند میل را بر مسافت محل بستن احرام  فتنه

پنداری  ای بزرگتر از این است که می چه فتنه :ام. (امام مالک) گفت افزوده
 از آن باز مانده است. در مورد صای که پیامبر به فضیلتی دست یافته

 ١:فرماید با فرمان خداوند، قرآن میمخالفت 

وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ ﴿
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ فَلۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

کنند، باید بترسند از اینکه فتنه و بلائی  آنان که با فرمان او مخالفت می«
 .»به عذاب دردناکی دچار شونداینکه  و یاگریبانگیرشان گردد 

 .۱۳۲، ص ۱شاطبی، الاعتصام، ج  -١
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 رد (سخن) کسانی که قایل به بدعت حسنه هستند

کسانی که قائل به بدعت حسنه ھستند، شبھاتی به شرح زیر مطرح 
کنند.  کنند و با استناد به آنھا بدعت را به بدعت خوب و بد تقسیم می می

م که استدلال آنھا از بینی ولی اگر شبھات آنان را مورد بررسی قرار دھیم می
 نیست و قابل ارزش و اعتبار نیست.اعتبار چندانی برخوردار 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن وما رآه المسلمون سيئا « -۱

ھر آنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا ھم « »ءيفهو عند االله سي
 .»خوب است. و ھر آنچه نزد مسلمانان بد باشد نزد خدا ھم بد است

این حدیث به صورت مرفوع صحیح نیست (بلکه موقوف است) و جزو 
به نقل از حافظ » کشف الخفاء«است. عجلونی در کتاب  سکلام ابن مسعود

تر آن  سند این حدیث ساقط است و صحیح« :ابن عبدالھادی گفته است
 .١»است ساست که این حدیث موقوف بر ابن مسعود

این حدیث موقوف « :تگفته اس »نهالمقاصد الحس«سخاوی ھم در کتاب 
 ».و حسن است

 :گفته است »سلسله الحاديث الضعيفه«علامه آلبانی ھم در کتاب 
دلیلی مبنی بر مرفوع بودن این حدیث وجود ندارد، و این حدیث در واقع «

 .٢»موقوف بر ابن مسعود است
توان با آن در  بنابراین، این حدیث به صورت مرفوع صحیح نبوده و نمی

 اند، استدلال کرد. بدعت وارد شدهبرابر احادیث قاطعه که در مذمت 

 .۲۶۳، ص ۲عجلونی، کشف الخفاء، ج  -١
 .۱۷، ص ۲ج ناصر الدین البانی، سلسلة الاحادیث الضعیفة،  -٢
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چنانچه فرض را بر صحت مرفوع بودن این حدیث ھم بگیریم، اگر الف و 
را به معنی تمام » المسلمون«را برای استغراق و » المسلمون«ی  لام واژه

آید و اجماع بدون شک  مسلمانان در نظر بگیریم، اجماع به حساب می
است ولی اجماع معتبر از نظر اصولیان، اجماع عالمان در ھر عصر حجت 

آیند. و  است و شکی در این نیست که مقلدان جزو اھل علم به حساب نمی
توان از حدیث  اگر الف و لام را الف و لام جنس بدانیم، در این صورت (می

 ھای ھا، بعضی از افراد از خردھا و خواھش فھمید که) مانند بیشتر بدعت
نفسانی و نظریات مختلفی برخوردار ھستند. بنابراین (در ھر صورت) 

 ای اثبات بدعت حسنه استدلال کرد.توان با این حدیث بر نمی
ولی باید دانست که الف و لام در اینجا برای عھد است و منظور از این 

بر یک امر است که سیاق حدیث  صحدیث اجماع و اتفاق اصحاب پیامبر

رَ ...« :کند؛ چون اصل حدیث چنین است ت میدلال ھم بر این مطلب ظَ مَّ نَ ثُ

دٍ  َمَّ لْبِ محُ دَ قَ عْ بَادِ بَ عِ لُوبِ الْ لُوبِ  صفىِ قُ َ قُ يرْ ابِهِ خَ حَ لُوبَ أَصْ دَ قُ جَ وَ فَ

أ￯َ الْ  ما رَ ينِهِ فَ لىَ دِ ونَ عَ اتِلُ قَ هِ يُ بِيِّ اءَ نَ رَ زَ مْ وُ هُ لَ عَ جَ بَادِ فَ عِ ناً ـالْ سَ ونَ حَ لِمُ سْ مُ

هُ  يِّئٌ فَ نْدَ االلهَِّ سَ وَ عِ هُ ئاً فَ يِّ ا سَ وْ أَ ا رَ مَ نٌ وَ سَ نْدَ االلهَِّ حَ ... سپس خداوند « »وَ عِ

به قلب بندگان خود نگاه کرد و قلب اصحاب  صبعد از قلب محمد
را بھترین قلب بندگان خود یافت، پس آنان را وزرای پیامبرش  صمحمد

زند. پس آنچه که مسلمانان پردا قرار داد که به خاطر دین او به جھاد می
خوب ببینند، نزد خداوند ھم خوب است، و آنچه که مسلمانان بد ببینند، 

 . »نزد خداوند ھم بد است
) و ۲۳) و طیالسی در مسند خود (ص ۱/۳۷۹امام احمد در مسندش (

اند.  ) این حدیث را روایت کرده۱/۱۶۶( »الفقيه والمتفقه«خطیب در کتاب 
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أ￯َ الْ « ی آخر حاکم ھم تنھا جمله ما رَ ناً ـفَ سَ ونَ حَ لِمُ سْ را روایت کرده و  »...مُ

وقد رأ￯ الصحابة جميعا أن يستخلفوا « :این جمله را ھم بر آن افزوده است

را به عنوان  سی اصحاب بر این باور بودند که ابوبکر یعنی ھمه »سأبا بكر
 خلیفه انتخاب کنند.

چرا که عبدالله  :کند بیان می ی آخر در واقع منظور از حدیث را این جمله
به اجماع اصحاب استدلال کرده  سبن مسعود برای اثبات خلافت ابوبکر

شود که بدانیم عبدالله بن مسعود از  تر می است. زمانی این امر روشن
گذاران بوده  گیرترین اصحاب نسبت به انکار بدعت و دوری از بدعت سخت

 کردیم. او اشاره است که قبلاً به برخی از اقوال و افعال

خوب بدعتی است این (به جماعت خواندن « »نعمت البدعة هذه« -۲
 .»نماز تراویح در مسجد)

استدلال کرده و آن را مخصص  سبرخی از متأخرین به این سخن عمر
اند. ولی این  یعنی ھر بدعتی گمراھی است، قرار داده» کل بدعه ضلاله«

تروایح به نص حدیث استدلال مردود است؛ چرا که مشروعیت نماز 
وقتی که « روایت شده که سثابت شده است. از جابر بن عبدالله صپیامبر
کرد،  ھای ماه رمضان را احیا می به ھمراه مردم یکی از شب صپیامبر

خواند و (بعد از آن) نماز وتر را بجای  ھشت رکعت نماز (تراویح) می
 .١»آورد می

و ابن حبان در صحیح خود » المعجم الصغیر«این حدیث صحیح است که طبرانی در  -١
دھد که نماز تراویح بدون نماز  اند و این حدیث به صراحت نشان می آن را روایت کرده

 وتر ھشت رکعت است.

 

                                           



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ٢٦

بدین خاطر است که  مشروعیت به جماعت خواندن نماز تراویح ھم
سه شب آن را با اصحاب به صورت جماعت خوانده است، ولی  صپیامبر
مبادا نماز تراویح بر مسلمانان واجب گردد از آن اینکه  از ترس صپیامبر

پس آن را به صورت جماعت نخوانده است. دلیل این امر حدیثی است که 

كِنْ « :آمده استآن اند که در  روایت کرده لمسلم و بخاری از عایشه لَ وَ

ا نْهَ وا عَ زُ جِ تَعْ مْ فَ يْكُ لَ ضَ عَ رَ يتُ أَنْ ففْ شِ ولی ترسیدم که (نماز تراویح) « »خَ
 .»ی آن بر نیایید بر شما واجب گردد و از عھده

اما با تمام شدن وحی ترس واجب شدن نماز تراویح منتفی گردید، و در 
د باقی ماند؛ چرا نتیجه مستحب بودن به جماعت خواندن آن به حالت خو

 ود و عدم با یکدیگر مرتبط ھستند.که علت و معلول در وج
یابیم که بدعت به اصطلاح شرعی تنھا  با توجه به آنچه گفته شد در می

ی  رود ولی در لغت ھر چیزی که بدون نمونه در موارد مذموم به کار می
ه باشد و شود؛ خواه محمود و پسندید قبلی به وجود بیاید، بدعت نامیده می

 ه تفصیل در این موارد سخن گفتیم.یا مذموم و ناپسند قبلاً ب
که گفته  ساما قول عمر« :در این باره گفته است سعلامه ابن تیمیه

اند اگر  نعمت البدعه ھذه، اکثر کسانی که به آن استدلال کرده :است
 سبخواھیم چیزی را که ھیچ مخالفتی با سنت نبوی ندارد با سخن عمر

 سگویند قول صحابی حجت نیست. پس اگر قول عمر کنیم، میثابت 
مخالف حدیث نبوی باشد به طریق اولی نباید به آن اعتقاد داشت. ولی در 

ی حدیث با قول صحابی صحیح نیست. آری، تخصیص  ھر دو صورت معارضه
ای که با  عموم حدیث (که به دو صورت روایت شده است) با قول صحابی

دیث مخالفتی ندارد، صحیح است. و این تنھا بر حسن یکی از دو روایت ح
کند نه غیر آن. و تنھا چیزی که در  بدعت مورد نظر صحابی دلالت می
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سخن عمر وجود دارد این است که به جماعت خواندن نماز تراویح را بدعت 
حسنه نامیده است، و این نامگذاری یک نامگذار لغوی است نه شرعی. و این 

ی قبلی انجام  ه بدعت لغوی بر ھر چیزی که بدون نمونهبدین خاطر است ک
شود در حالی که بدعت شرعی آن است که مستند به  گرفته باشد اطلاق می

وجود داشته باشد  صیک دلیل شرعی نباشد. پس اگر نصی از رسول خدا
که بر مستحب بودن و یا وجوب کاری بعد از مرگ پیامبر و یا به طور مطلق 

ا بعد از مرگ پیامبر بدان عمل شود مانند صدقه (بردن دلالت کند و تنھ
آن را روایت کرده است، پس اگر کسی بعد از  سمیراث پیامبران) که ابوبکر

توان کار او را در لغت بدعت نامید؛  آن کار را انجام دھد، می صمرگ پیامبر
 ی قبلی آن را انجام داده است. ھمان طور که چرا که از ابتدا و بدون نمونه

. ١شود آورده است در لغت بدعت و محدث نامیده می صدینی که پیامبر
در لغت بدعت نامیده اگرچه  کاری که مستند به کتاب و سنت باشد،

آید؛ چرا که لفظ بدعت در  شود، در اصطلاح شرعی بدعت به حساب نمی می
 صتر از اصطلاح شرعی آن است. و معلوم است که منظور پیامبر لغت عام

ی قبلی انجام گیرد  ھر کاری که از ابتدا و بدون نمونه »بدعه ضلالهكل «از 
 .٢»نیست، بلکه منظور وی اعمالی است که وی آنھا را تشریع نکرده است

�يِهِم ﴿ فرماید: ی انبیاء است که می از سوره ۲ی  شاھد این امر آیه -١
ۡ
مِّن  مِّن ذكِۡرٖ مَا يأَ

ۡدَثٍ إِ�َّ ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يلَۡعَبُونَ رَّ  ای از قرآن از  ھیچ بخش تازه. «]۲[الأنبیاء:  ﴾٢ّ�هِِم �ُّ
شنوند و به  رسد مگر اینکه آن را (به شوخی) می سوی پروردگارشان بدیشان نمی

 د ندارد.در این آیه ھیچ دلیلی مبنی بر مخلوق بون قرآن وجو». گیرند بازی می
 .۲۷۵-۲۷۷ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، مخالفة اصحاب الجحیم، ص  -٢
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به رد سخن بدعت اینکه  قبل از »الاسلام سنة حسنة من سن في« -۳
گذارانی بپردازیم که برای اثبات بدعت حسنه به این حدیث 

 کنیم. یث را به صورت کامل ذکر مید حداند. خو استدلال کرده
ما صبحگاھی در محضر رسول  :از جریر بن عبدالله روایت شده که گفت

دار پشمین  ھای خط خدا نشسته بودیم که مردمانی پا برھنه و لخت که جامه
ی آنان  پوشیده و شمشیرھا را به خود بسته بودند و بیشتر آنان و بلکه ھمه

بر اثر فقری که بر آنان  صی پیامبر رد شدند، چھرهی مضر بودند وا از قبیله
وارد شد و سپس خارج گردید و به بلال دستور  صدید تغییر کرد. پیامبر

نماز را اقامه کرد و سپس  صداد که اذان و اقامه بگوید پس پیامبر
 ای خواندند و در آن فرمودند. خطبه

ِي ﴿ ْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّقُوا ُّ�
َ
� النساء: [ ﴾َ�حِٰدَةٖ  خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�ٰٓ

۱[. 
ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه کنید؛ پروردگاری که شما را از «

 .»یک انسان آفریده است

مَتۡ لغَِدٖ ﴿ ا قَدَّ َ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� الحشر: [ ﴾َ�ٰٓ

۱۸[. 
باید نگاه ھرکس  اید! تقوای خدا پیشه کنید و ایمان آوردهای کسانی که «

 .»کند که چه چیزی را برای فردای خود پیشاپیش فرستاده است
انسان باید از دینار و درھم و لباس و گندم و خرمایش  :(و سپس گفت)

مردی از  :ی خرمایی باشد (جریر بن عبدالله) گفت دانهاگرچه  صدقه بدھد
توانست آن را بر دارد، سپس مردم  که به سختی می ای آورد انصار کیسه

ی بزرگ خوراک و لباس را مشاھده  دو کومهاینکه  پشت سر ھم آمدند تا
(از خوشحالی) درخشان  صی پیامبر کردم که بعد از آن دیدم چھره
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، فَلهَُ مِثلُْ فِي الإسِْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً مَنْ سَنَّ « :فرمود صگردید. پس پیامبر
ءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسِْلامِ  جُورهِِمْ شَيْ

ُ
نْ لا ُ�نقَْصَ مِنْ أ

َ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا ، فِي أ

َ
أ

وْزَارهِِمْ 
َ
نَّهُ لا ُ�نقَْصُ مِنْ أ

َ
سُنَّةً سَيِّئَةً َ�عَليَهِْ مِثلُْ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا ، فِي �

ءٌ  کند (که مردم از طریق  ریزی کس سنت نیکویی را در اسلام پایهھر«. ١»شَيْ
که بعد از او بدان ھرکس  آن کار مشروعی را انجام دھند) پاداش آن و پاداش

کس چیزی از پاداش آنان کم شود و ھراینکه  رسد بدون عمل کند به وی می
که بعد از او بدان ھرکس  بنیانگذار سنت بدی در اسلام باشد، گناه آن و گناه

 .»چیزی از گناه آنان کم شوداینکه  عمل کند بر وی خواھد بود بدون
به شأن نزول آن توجه اینکه  کند بدون کسی که به این حدیث استناد می

خواند و ما بعد آن را  را می» ویل للمصلین«کند، ھمانند کسی است که 
خواند تا معنی آن کامل گردد و چنین شخصی در واقع حقایق و موازین  نمی

خداوند متعال نماز گزاران را مورد تھدید سازد؛ چون چگونه  را دگرگون می
ی نماز دستور داده است. در واقع خداوند  دھد در حالی که به اقامه قرار می

آنان را این چنین گروھی از نمازگزاران را مورد تھدید قرار داده است که 
 کند: توصیف می

ِينَ هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُو ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ� ﴿ ِينَ هُمۡ  ٥نَ ٱ�َّ ٱ�َّ
 .]۷-۴ماعون: ال[ ﴾٧وََ�مۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ  ٦يرَُاءُٓونَ 

وای به حال نمازگزاران؛ نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، کسانی که «
کنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل) خودداری  ریا و خودنمائی می

 .»کنند می

 اند. مسلم و نسائی و احمد و دارمی آن را روایت کرده -١
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نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ ﴿ این شخص ھمچنین مانند کسی است که
َ
خواند  را می ﴾وَأ

نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ ﴿ بهاینکه  بدون
َ
در کتاب و سنت ھا  این توجه کند. امثال ﴾وَأ

 یاق در اصول فقه نشأت گرفته است.ی س ھا مسأله زیادند و از ھمین نمونه
گذاران شایع است و با  خود سیاق حدیث تفسیری که در میان بدعت

را با آن  »كل بدعه ضلاله«حسنه شده و عموم  استدلال بدان قایل به بدعت
گویی و  دھد که چنین تفسیری یاوه کند و نشان می اند، رد می تخصیص کرده

نادرست است؛ چرا که مرد انصاری تنھا کاری که انجام داد این بود که 
ی مورد نظر را آغاز کرد و مشروعیت صدقه ھم قبلاً با  دادن صدقه در حادثه

ای را  توان گفت این صحابی بدعت حسنه است. بنابراین نمینص ثابت شده 
 ،ھم به دنبال او آن را انجام داده است. بنابراین صانجام داده و پیامبر

منظور از سنت حسنه احیاء امر مشروعی است که انجام دادن آن به خاطر 
ھا در میان مردم مرسوم نبوده است. در دوران معاصر ھم اگر  ترک سنت

ای را انجام  شود سنت حسنه ای را احیا کن، گفته می متروکهکسی سنت 
ای را انجام داده است. بنابراین  شود که بدعت حسنه داده است و گفته نمی

سنت حسنه آن است که مشروعیت آن مستند به نص صحیحی باشد ولی 
میان مردم اشند و سپس کسی بیاید و آن را درمردم بدان عمل نکرده ب

رکعت نماز  سنت به جماعت خواندن یازده سن طور که عمراحیاء کند. ھما
 تراویح را احیاء کرد.

پنداشتند که خواندن نماز عید  ھای اخیر مردم شام چنین می در سال
فطر و قربان در مساجد سنت است و در نتیجه آنھا را تنھا در مساجد اقامه 

ه و به مردم کردند، ولی کسانی پیدا شدند که لوای سنت را بر دوش گرفت می
فھماندند که سنت آن است که نماز عید فطر و قربان در مصلی خوانده شود 
نه در مساجد. ھمچنین مردم شام بر این باور بودند که سنت تراویح بیست 
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آن را  صرکعت است ولی افراد مزبور مردم را به سنت صحیحی که پیامبر
ھنمایی نمودند. در کردند، را ھم از او پیروی می شداد و اصحاب انجام می

ا در ای ر شود که اینان سنت حسنه مورد چنین افراد و دعوتگرانی گفته می
 اند. گذاری کرده اسلام پایه

رود کسی پیدا بشود و آن را به  ای که انتظار می ھای متروکه از سنت
مورد اجرا بگذارد و با آن جھان اسلام را منور بگرداند، شریعت و قانون خدا 

ھای  ی حکومت دور ساخته و باز مانده ھا آن را از دایره وتاست که طاغ
ھا را  اند و این بازمانده ھای غرب و افکار مشرکان را جایگزین آن ساخته سفره

بر ھر امر کوچک و بزرگی در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان حاکم 
 اند. پس اگر حاکمی پیدا شود که بشریت را از این لجن واگیرداری گردانیده

که در آن گیر کرده و از این احکام پست نجات دھد و شریعت خدا را در امور 
ای را در  شود این حاکم سنت حسنه بندگان خدا حاکم گرداند، گفته می

گذاری کرده است که اگر حاکمان دیگر ھم از او پیروی نمایند  اسلام پایه
نان چیزی کم از پاداش آاینکه  شود بدون پاداش آنان ھم برای او نوشته می

شود. پس ای حکام مسلمانان! این فرصت را غنیمت بشمارید. ھم چنین 
وقتی که محمد علی پاشا قوانین فرانسه را وارد کرد و رفاعه طھطاوی آن را 

ی مصر تطبیق کرد و حاکمان  برای وی ترجمه نمود و آن را بر جامعه
گذاری  م پایهبدی را در اسلادیگری ھم از او پیروی کردند، در واقع سنت 

 کرد.

ِ َ�مَا رعََوهَۡا ﴿ وَرهَۡبَا�يَِّةً ٱۡ�تَدَعُوهَا مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضَِۡ�نِٰ ٱ�َّ
جۡرَهُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  َٔ حَقَّ رَِ�يتَهَِاۖ َ� 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أ الحدید: [ ﴾اتيَۡنَا ٱ�َّ

۲۷[. 
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اند ما آن را بر آنان واجب نکرده  رھبانیتی که آنان خود پدید آورده و«
بودیم بلکه خودشان آن را برای به دست آوردن رضایت خدا به دست آورده 
بودند اما آنان چنان که باید آن را مراعات نکردند. ما به کسانی که از آنان 

 .»سق ھستنداند پاداششان را دادیم ولی بیشتر آنان فا که ایمان آورده
ھای حسنه وجود ندارد؛  در این آیه ھیچ دلیلی مبنی بر وجود بدعت

ِ ﴿ چون اگر برگردد معنی آیه چنین  ﴾ٱۡ�تَدَعُوهَا﴿به  ﴾إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضَِۡ�نِٰ ٱ�َّ
خداوند رھبانیت را بر آنان مقرر نکرده بلکه آنان خود به قصد « :شود می

و این چیز مذمومی است؛ چون ». ع کردندتقرب و نزدیکی به خدا آن را ابدا
به آنچه که خود ابداع کرده بودند اینکه  خدا بر آنان واجب نکرده است. و

افزاید  ملتزم نبودند و چنان که باید آن را مراعات نکردند. بر قبح کارشان می
 ع نوع تقبیح مضاعف کار آنان است.و این خود در واق

ٰ ﴿ و اگر ِ إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضَِۡ� برگردد معنی آیه چنین  ﴾مَا كَتَبَۡ�هَٰا﴿ به ﴾نِ ٱ�َّ
آنان خود را ملزم به ابداع رھبانیت کردند پس خداوند ھم آن را بر : «شود می

آنان مقرر کرد؛ یعنی خداوند احکم الحاکمین رھبانیت را دین مشروع آنان 
است؛ و این نوعی تقریر است که در دین اسلام ھم روی داده ». قرار داد

گاھی اقوال و افعال اصحاب خود را که قبلاً مشروع  صچون پیامبر
داد و بدین ترتیب اقوال و افعال آنان مشروعیت  اند مورد تأیید قرار می نبوده

ھای زیادی  گرفت. نمونه ھا مورد پرستش قرا می کرد و خداوند با آن پیدا می
 صد از وفات پیامبراز این نوع تقریرات در سنت نبوی وجود دارند. اما بع

نیازی به زیاد کردن چیزی در شریعت وجود ندارد؛ چرا که خداوند اسلام را 
ھم ھر چیزی را که ما را به بھشت نزدیک کند و ما  صکامل کرده و پیامبر

 ش دوزخ دور سازد بیان نموده است.را از آت
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ھای قبل از  توان گفت که این آیه مربوط به شریعت امت به طور کلی می
ھای قبل از  ما است و قول راجح در علم اصول فقه آن است که شریعت امت

 :فرموده است صآید؛ چرا که پیامبر ه حساب نمیما برای ما شریعت ب

عْطِيتُ خَمْسًا لَ «
ُ
 ـأ

َ
نبِْيَاءِ َ�بِْ�... وََ�نَ النَّبِيُّ ُ�بعَْثُ إِلى

َ ْ
حَدٌ مِنَ الأ

َ
مْ ُ�عْطَهُنَّ أ

ةً، وَ  ةً قَوْمِهِ خَاصَّ  النَّاسِ عَامَّ
َ

اند که به  پنج چیز به من داده شده«. ١»ُ�عِثتُْ إِلى
اند .... و پیامبران پیشین تنھا برای  ھیچیک از پیامبران قبل از من داه نشده

 .»ام شدند ولی من برای تمام مردم مبعوث شده قوم خود مبعوث می
اقوام آنان  شریعت پیامبران پیشین بهاینکه  کند بر این حدیث دلالت می

اختصاص دارد. از این روی اسلام با عقاید و عبادات و احکام و قوانینش دین 
و شریعت کاملی است که نیازی به دیگر ادیان ندارد بلکه خداوند آن را بر 
ادیان دیگر مسلط ساخته و آن را ناسخ ادیان پیشین قرار داده است به 

لام مراجعه کنند؛ چون طوری که بر مسلمانان واجب است که تنھا به اس
اسلام تنھا آیین و شریعتی است که خداوند اصول و فروع آن را حفظ کرده و 
آن را به عنوان دین فرزندان آدم تا زمانی که خود زمین و زمینیان را به ارث 

برد مورد پسند قرار داده است. و شریعت گمراھان و کسانی که مورد  می
تواند شریعت و قانون ما قرار  چگونه می اند خشم و غضب خداوند قرار گرفته

بگیرد در حالی که، باطل و گمراھی و شرک و کفر و فساد و غیر صحیح 
 که در قرآن و سنت صحیح آمده است.است مگر آنچه 

آید که شریعت اسلامی برای تکامل خود به  از این قاعده چنین برمی
 احت دارند درکتاب نیاز دارد در حالی که نصوص (شرعی) صر شریعت اھل

باید در ھر امر کوچک و بزرگی با اھل کتاب مخالفت کرد. کسی که در اینکه 
یابد که  کتاب خدا و سنت صحیح نبوی و روش سلف صالح تدبر کند در می

 متفق علیه.  -١
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باید به  سد محکمی میان مسلمانان و اھل کتاب وجود دارد و مسلمانان
 سرعت از آنان دور شوند.

ھا را به عنوان اصل  کتاب و دیگر امت خداوند متعال مخالفت با اھل
مھمی در نظر گرفته است تا امت اسلامی دارای روش و منش خاص خود 

ھا اختلاط پیدا  ھای امت اسلامی با افعال دیگر امت گردد و افعال و عبادت

اقتضاء «نکند. شیخ الاسلام (ابن تیمیه) این اصل را در کتاب ارزشمند خود 

) توضیح داده و فساد ۱۱-۳۱ص ( »مخالفه اصحاب الجحيممستقيم ـالصراط ال
را بیان » آید این قاعده که شریعت پیشینیان ما، شریعت ما به حساب می

وده و گفته ) آن را تأیید نم۱/۳۳۲( »الاعتصام«کرده و شاطبی ھم در کتاب 
براساس آنچه که در علم اصول آمده است آنچه که برای غیر ما : «است

 ».آید برای ما شریعت به حساب نمیشریعت بوده، 
امام شاطبی از غرب و شیخ الاسلام (ابن تیمیه) از شرق اینکه  با وجود

(جھان اسلام) بوده است، سخن آنان در اینجا ھمخوانی دارد؛ چرا که ھر دو 
از روش علمی صحیح پیروی کرده و بر پاکسازی اسلام از انحرافاتی که در 

 ورزند. اند، حرص می ا مکدر ساختهل آن ری زلا ی انحطاط سرچشمه دوره
ھای مفصل  خواھد در این مورد بیشتر بداند، باید به کتاب کسی که می

اند مانند  ھایی که نویسندگانشان اھل تقلید نبوده راجع اصول بویژه کتاب

 ) مراجعه کند.۱۶-۵/۱۸۷( سابن حزم »اصول الأحكام الإحكام في«
را » آید یان ما، شریعت ما به حساب میشریعت پیشین«ی  حتی اگر قاعده

 ن امر مشروط به دو شرط زیر است:درست بدانیم، ای
رد باید از طریق نقل موثق ثابت شود که این شریعت، شریعت مو -۱

 پسند خدا برای آنان بوده است.
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نباید در شریعت ما بیان خاصی در مورد آن وجود داشته باشد.  -۲
سندی برای کسانی که قائل به ی مورد بحث ھیچ  بنابراین در آیه

بدعت حسنه ھستند وجود ندارد؛ چرا که اسلام بیان کرده است که 
 گردد. اھی، به آتش دوزخ منتھی میھر بدعتی، گمراھی و ھر گمر

 :عرف -۵
گیرد تنھا کتاب و سنت و  آنچه که مخصص (کتاب و سنت) قرار می

تواند در تعارض  اجماع است و عرف و عادت مردم و سخن علما و غیره نمی
 قرار بگیرد. صبا کلام خدا و رسول خدا

 ١مردم را ھمچون سنت قبل از نماز جمعه،کسی که عادات مخالف سنت 
را اجماع بپندارد، در واقع به خطا رفته  ٣گرایی و مذھب ٢مراسم مولودی

اند. و  اند که آنھا را انکار کرده است؛ چرا که در ھر دوره و زمانی کسانی بوده
اگر بیشتر علما اجماع اھل مدینه را در عصر امام مالک با وجود ایمان و 

اند، بلکه سنت را حجت  دانشی که از آن برخوردار بودند معتبر ندانسته
ی مردم را که نه  توان عرف و عادات عامه پس چگونه می دانستند می

آیند و نه ھنوز  رسوخی در علم و دانش دارند و نه اولوالامر به حساب می
 !کامل گردیده است. معتبر دانست؟ صایمانشان به خدا و رسول خدا

 الحر من خـرق العـادات منتهجـاً 
 

 لــو ضــد الجماعــاتنهــج الصــواب و 
 

 قيقه عنمن اذا خذل الناس الحو
 

 النـــاس رايـــات جهـــل اقـــام لهـــا في 
 

ــو ــف فيـل ــه م يخ ــق لائم ــاع الح  اتب
 

 مشرفياتـلــــــو اتتــــــه بحــــــد الــــــو 
 

و الالبانی، الاجوبة  ۱۶۲، ص ۱ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، بیروت، دارالمعرفة، ج  -١
 .۲۶-۲۳النافعة، المکتب الاسلامی، ص 

 ابوبکر الجزائری الانصاف فیما قیل فی المولد من الغلو و الاجحاف. -٢
 .۸۷-۷۹سلیم الھلالی، مؤلفات سعید حوی، دراسة و تقویم، چاپ اول، ص  -٣
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آزاده کسی است که از عرف و عادات بگذرد و راه درست را در پیش «
ی مردم باشد. و کسی است که اگر مردم از روی  برخلاف عامهاگرچه  بگیرد

بیرق آن را در میان مردم افراشته سازد  جھل و نادانی حقیقت را رھا کردند،
با اگرچه  و در راه پیروی کردن از حق از ھیچ ملامتگری نھراسد

 .»شمشیرھای تیز و برنده او را ملامت کنند
باید دانست که ملاک شناخت حق، کثرت انگشتان بالا رفته و جنجال 

 شد،درخ تبلیغاتی نیست. لکه حق دارای نور روشنی است که در جامعه می
تنھا باشد و کسی از آن پیروی نکند. سخنان سلف صالح ھم این اگرچه 

 کند.  موضوع را تأیید می
 جماعت آن است که موافق حق باشد« :گفته است سعبدالله بن مسعود

 .١»باشیدتنھا اگرچه 
راه حق را در پیش گیر و از کمی سالکان : «گفته است سقاضی عیاضی

شدگان  از راه باطل دوری کن و از کثرت ھلاکھراسی راه نده. و آن به خود 
 .٢»فریب نخور

باشد، که گروھی از  می صی پیامبر این اقوال بر گرفته از فرموده
بیشتر مردم دچار فساد اینکه  مؤمنان را با آن توصیف کرده است که با وجود

کنند  را حفظ می صشوند، با (چنگ و) دندان سنت پیامبر (و انحراف) می
جویند و به مخالفت کسانی که از راه راست  راست تمسک میو به راه 

اگرچه  چرا که منحرفان از راه حق :کنند اند، توجھی نمی منحرف شده

نَّ الإسِْلامَ إِ « :فرموده است صتعدادشان زیاد باشند، ارزشی ندارند. پیامبر
 غَرِ�بًا

َ
 ، وسََيعَُودُ كَ بدََأ

َ
غُرََ�اءِ، ،مَا بدََأ

ْ
: قِيلَ  َ�طُوَ� للِ م يا رسول االله؟ قالَ نِ هُ : مَ

 .۶۱، ص ۱المصابیح، تحقیق البانی، ج  ةمشکا -١
 .۲۲، ص ۱ابن القیم، مدارج السالکین، ج  -٢
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فسَْدَ النَّاسُ 
َ
ينَ يصُْلِحُونَ مَا أ ِ

َّ
اسلام با غربت آغاز شده است، و «. ١»الذ

پس خوشا به  ھمانطور که با غربت آغاز شده است دوباره غریب خواھد شد،
آنان  :: ای رسول خدا! آنان چه کسانی ھستند؟ فرمودحال غریبان! گفته شد

شوند، راه صلاح را در پیش  ند که زمانی که مردم فاسد میکسانی ھست
 .»گیرند می

مانند  چنین غریبانی که ھنگام فاسد شدن مردم، صالح باقی می
ند و جوی تمسک می صھای پیامبر تعدادشان اندک است؛ چرا که به سنت

 کنند. ھا مبارزه می با بدعت

أناس سوء  طو� للغر�اء أناس صالحون في« :فرموده است صپیامبر
خوشا به حال غریبان؛ مردمان « ٢»كث� من يعصيهم أ�ثر من يطيعهم

برند و کسانی که از  صالحی که در میان تعداد زیادی از مردمان بد بسر می
 .»کنند کنند بیشترند از کسانی که از آنان اطاعت می آنان نافرمانی می

 صسنت پیامبربا تمسک به اینکه  پس ای برادر ایمانی! حریص باش بر
قرار دھی!  صگذاران خود را برادر رسول خدا ھا و بدعت و دوری از بدعت

نَّا قَدْ «فرموده است:  صھمانا پیامبر
َ
ْ�نَا إخِْوَاَ�نَا. قَالوُاودَِدْتُ �

َ
وَلسَْنَا رَأ

َ
: أ

ينَ  ِ
َّ

صْحَابِى، وَ�خِْوَاِ� الذ
َ
ْ�تمُْ أ

َ
ِ قَالَ: بلَْ أ توُا َ�عْدُ  إِخْوَانكََ ياَ رسَُولَ ا�َّ

ْ
 ٣»لمَْ يأَ

ای رسول خدا! مگر  :دیدیم. گفتند داشتم که ما برادران خود را میدوست «
شما اصحاب من ھستید و  :) فرمودصما برادران شما نیستیم؟ (پیامبر

  .»اند که ھنوز نیامدهبرادران ما کسانی ھستند 

 ).۱۲۷۳سلسلة الاحادیث الصحیحة، ( -١
 ).۳۸۱۶صحیح الجامع الصغیر، ( -٢
 مسلم آن را روایت کرده است. -٣
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د کنن پیروی می صچنین غریبانی که ھنگام تفرق امت از سنت پیامبر
جویند، برادران پیامبر به  و در اوج تاریکی به ھدایت و روش او تمسک می

 حال آنان که خوب جایگاھی دارند. آیند. پس خوشا به حساب می

را به  »كل بدعه ضلاله«توان حدیث  نمی :نھی اختصاصی از محرمات -۵
گناھانی که شارح حکیم از آنھا نھی کرده است، مثل زنا، دزدی، ربا 

برد و  ی حدیث را از بین می و ... اختصاص داد؛ چرا که این امر فایده
 :د زیر را در برداردآید و مفاس نوعی تحریف و الحاد به حساب می

ن اعتمادی به این حدیث باقی نخواھد ماند؛ چون ھر چیزی که از آ -الف
 م خاصی در مورد آن صادر شده است.نھی شده حک

 بدون تأثیر خواھد ماند.» بدعت«م نا -ب
از ھر بدعتی به طور اختصاصی نھی نشده است و ھر چیزی که به  -ج

آید، پس حمل یکی بر  طور اختصاصی از آن نھی شده، بدعت به حساب نمی
 پنھان کاری و پوشاندن حقیقت است.دیگری 

ھا از  ناھان مساوی خواھند شد در حالی که بدعتھا با گ بدعت -د
شیطان بدعت « :گناھان بدتر ھستند. ھمانطور که سفیان ثوری گفته است

توان توبه کرد ولی چون  را بیشتر از گناه دوست دارد؛ چرا که از گناه می
 ».تر است اعتقاد است از گناه زشتبدعت، گمراھی در 

را بیان کرده است. در مورد  ھم تفاوت میان گناه و بدعت صپیامبر
مردی که ملقب به « :گناھان امام بخاری در صحیح خود روایت کرده است

آورد و ھر گاه نزد  را به خنده می صخورد و پیامبر حمار بود و شراب می
زدند، یک بار  شد، او را (برای نوشیدن شراب) تازیانه می آورده می صپیامبر

 صاو را لعنت کند چقدر نزد پیامبر خدا :مردی او را لعنت کرد و گفت
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َ « :در پاسخ آن مرد فرمود صشود؟ پیامبر آورده می إِنَّهُ ُ�ِبُّ ا�َّ
عَنهُْ فَ

ْ
لاَ تلَ

 ُ
َ

 .»دارد او را لعنت نکن؛ چرا که او خدا و رسولش را دوست می«. »وَرسَُوله
اند که در حالی که  ھا بخاری و مسلم روایت کرده اما در مورد بدعت

کرد، مردی با پیشانی کشیده و ریش زیاد و  غنائم را تقسیم می صپیامبر
سر تراشیده که آثار سجده در میان چشمان او پیدا بود، بر او وارد شد و بر 

�رج من ضئضىء هذا « :فرمود صاعتراض کرد. پیامبر صتقسیم پیامبر
قراءته مع م �قر احد�م صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقو

قراءتهم، يقرؤون القرآن لا�اوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق 
از اصل و تبار این شخص « »السهم من الرمية، لئن ادر�تهم لاقتلنهم قتل عاد

آیند که شما نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندن  مردانی بیرون می
آورید،  م به حساب میخود را در مقایسه با نماز و روزه و قرآن خواندن آنان ک

کند و از اسلام  ھایشان تجاوز نمی خوانند ولی از حنجره مردمانی که قرآن می
شود، و اگر به آنان  شوند ھمان طوری که تیر از نخجیر خارج می خارج می

 .»کشم برسم آنان را ھمانند قوم عاد می
ه و به از لعنت کردن شخص شارب الخمر نھی کرد صدر اینجا پیامبر

اینکه  کند بر است و این به صراحت دلالت می اعتقاد او گواھی داده صحت
 صگناه انحرافی است در عملکرد اعضای بدن. اما شخصی که بر پیامبر

خواند به  گرفت و زیاد نماز می زیاد روزه میاینکه  اعتراض کرد با وجود
فرمودند که نسل او  صطوری که آثار سجده بر پیشانی او پیدا بود، پیامبر

خواندند و روزه  چه زیاد نماز میکشند اگر گذاری می را به علت بدعت
در ھا  این کردند و اھل زھد و عبادت بودند و گرفتند و قرآن تلاوت می می

 گذاران ھستند. اقع جزو ھمان بدعتو
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ھا از گناھان بدتر است؛ چرا که بدعت، گمراھی  بدین ترتیب زشتی بدعت
و انحراف در بینش و فساد در ایمان است در حالی که گناه  در اعتقاد

 نحرافی است در عملکرد اعضای بدن.ا
ھا به اموری که به طور اختصاصی از آنھا نھی شده  اختصاص بدعت - ھ

ھا انطباق ندارد؛ چون ھیچ گونه دلیلی مبنی بر مشروعیت  است، بر بدعت
ناب و دوری از مشروعیت اجتھا وجود ندارد در حالی که دلیل بر  بدعت

 گناھان وجود دارد.
کردن قرآن در یک مصحف و اکتفا نمودن به مصحف  جمع -۶

؛ قائلان به بدعت حسنه بر این باورند که جمع قرآن در سعثمان
بدعتی در دین بوده  سیک مصحف و اکتفا نمودن به مصحف عثمان

ستحسان دلیلی بر ااند و این را  که اصحاب و تابعین مرتکب آن شده
 دانند. بدعت می

ی آنان بپردازیم،  به رد سخن آنان و به بیان تلاش گمراھانهاینکه  قبل از
ھای موثق و دلایل  اند با مثال لازم است آنچه را که آنان بدان استدلال کرده

 درست شرح دھیم.
اند. بخاری در جاھای  بر جمع قرآن اتفاق نظر داشته صاصحاب پیامبر

زید بن « :اند که خاری و ھم چنین غیر او روایت کردهمتعددی از صحیح ب
 سکشته شدن حافظان قرآن در جنگ یمامه به ابوبکر :گفته است سثابت

ھم در آنجا حضور  سگزارش داده شد و در آن ھنگام عمر بن خطاب
در جنگ یمامه  :به من مراجعه کرد و گفت س: عمرگفت سداشت. ابوبکر

اند و من بیم آن را دارم که اگر این روند  بسیاری از قاریان قرآن شھید شده
شھید شدن قاریان قرآن در جاھای دیگری ھم تکرار شود، بسیاری از آیات 
قرآن از بین برود و من بر این باورم که شما دستور جمع قرآن را صادر کنی. 
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آن را انجام  صیم که رسول خدا: چگونه کاری را انجام دھگفتم سبه عمر
: به خدا قسم این (جمع کردن قرآن) کار خوبی نداده است؟ عمر گفت

ام را برای این کار  خدا سینهاینکه  است. و عمر آن قدر به من مراجعه کرد تا
شما  :به من گفت سابوبکر :ھم عقیده شدم. زید گفت سگشود و با عمر

وحی را  صبرای رسول خدامرد جوان و خردمند و غیرمتھم ھستی و 
به  :نوشتی، پس به جستجوی قرآن بپرداز و آن را جمع کن (زید گفت) می

ی تکلیف  کردند به اندازه خدا قسم اگر مرا به منتقل کردن کوھی مکلف می
چگونه کاری را انجام  :کرد. گفتم جمع کردن قرآن بر من سنگینی نمی

به  :گفت سست؟ ابوبکرآن را انجام نداده دا صدھید که رسول خدا می
اینکه  خدا قسم کار خوبی است. و ابوبکر آن قدر به من مراجعه کرد تا

ی ابوبکر و عمر را برای آن گشوده  ی مرا برای آنچه که سینه خداوند سینه
بود، گشود. پس در مورد قرآن به تتبع و تحقیق پرداختم و آن را از روی 

حافظان قرآن جمع آوری کردم ی  ھا و سینه سنگ ھای درختان و تخته برگ

 لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿ ی ی توبه رسیدم و آن را از آیه به آخر سورهاینکه  تا
نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ 

َ
تا آخر سوره، تنھا نزد ابو  .]۱۲۸: التوبة[ ﴾عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ  مِّنۡ أ

نزد آن  سھا تا زمان در گذشت ابوبکر خزیمه انصاری یافتم. این صحیفه
حضرت بودند و سپس در طول حیات عمر نزد آن حضرت بودند و بعد از آن 

 گردیدند. ستحویل حفصه، دختر عمر
حذیفه بن یمان که «روایت شده است که  سچنین از انس بن مالکھم

با شامیان و عراقیان مشغول فتح ارمنستان و آذربایجان بود و از اختلاف 
ای امیر  :آمد و بدو گفت سزد عثمانآنان در قرائت قرآن بیم داشت ن
ھمچون یھودیان و نصاری در قرآن اینکه  مؤمنان! این امت را دریاب قبل از

(کسی را) نزد حفصه فرستاد تا  سدچار اختلاف شوند. پس عثمان
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ھایی را از آنھا را استنساخ کنند و  ھا را پیش او بفرستد تا نسخه صحیفه
س حفصه آنھا را برای عثمان فرستاد و سپس آنھا را به او باز گرداند. پ

عثمان به زیدبن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالله بن حارث 
ھا را در چند  بن ھشام دستور داد که این کار را انجام دھند و صحیفه

اگر در مورد  :ی قریشیان گفت مصحف استنساخ کنند و به گروه سه نفره
ابت دچار اختلاف شدید، آن را به زبان قریش چیزی از قرآن با زید بن ث

بنویسید؛ چرا که قرآن به زبان قریش نازل شده است. آنان ھم این کار را 
ھا را در چند مصحف استنساخ کردند و عثمان  انجام دادند و صحیفه

ھای استنساخ شده را  ھا را به حفصه باز گرداند و ھر کدام از مصحف صحیفه
ھای  ھا و مصحف اد و دستور داد که تمام صحیفهبه یکی از مناطق فرست

 ».ا نوشته شده بود، سوزانده شونددیگری که قرآن در آنھ
 توان به نکات زیر پی برد: ات میبا تأمل در این روای

کردن قرآن کریم) روشی مناسب با اھداف  کار اصحاب (در جمع -الف
منافات ندارد.  شریعت دارد به طوری که با ھیچ یک از اصول و دلایل شرعی

 :گفتند سابوبکر صدیق به عمر فاروق و زید بن ثابت به ابوبکر صدیقاینکه  و
انجام نداده است، دلالت  صدھید که رسول خدا چگونه کاری را انجام می

گاھی داشتهاینکه  کند بر نمی کارشان منافی شریعت بوده اینکه  اند از آنان آ
رسول خدا این بود که  است؛ چون مانع جمع کردن قرآن در دوران

منتظر نزول آیاتی بود که احکام یا تلاوت بعضی از آیات قرآن را  صپیامبر
شد و خدا آنچه را که  کردند؛ چرا که وحی پیوسته نازل می نسخ می

کرد و اگر قرآن در یک مصحف جمع  داد و یا تثبیت می خواست تغییر می می
بود. ولی وقتی که با در  می شد، تغییر آن در ھر زمان دشوار یا متعذر می

نزول قرآن به پایان رسید، شریعت اسلامی استقرار پیدا  صگذشت پیامبر
کرد و مردم از زیاد نشدن و کم نشدن قرآن کریم و عدم افزایش واجبات و 
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محرمات اطمینان یافتند و خداوند به خلفای راشدین الھام کرد که قرآن را 
اکتفا نمایند و این کار اصحاب  سمانجمع و استنساخ کنند و به مصحف عث

 ع در چارچوب سنت قرار داشته است.در واق
ی صادق خود مبنی بر تضمین حفظ  بدین ترتیب خداوند متعال به وعده

 وفا کرده -خدا بر شرافت آن بیفزاید  - صقرآن کریم برای امت محمد
 است. خداوند متعال فرموده است:

ۡ�اَ ٱ�ِّ ﴿  .]۹الحجر: [ ﴾٩كۡرَ �نَّا َ�ُۥ لََ�فِٰظُونَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
ی  به درستی که ما خود قرآن را نازل کرده، و خود حافظ و نگه دارنده«

 .»آن ھستیم
و مشورت عمر فاروق صورت گرفت.  ساین کار به دست ابوبکر صدیق
ای نوشته شده بود. خداوند  ھای پراکنده قبل از آن قرآن کریم در صحیفه

 است: متعال فرموده

رَةٗ ﴿ طَهَّ ِ َ�تۡلُواْ صُحُفٗا مُّ  .]۲: البینة[ ﴾٢رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ
 .»خواند ھای پاک و مطھر را می پیامبری که صحیفه«

به تتبع و جستجو پرداختم و قرآن را « :گفت از این روی زید بن ثابت ھم
ھای حافظان قرآن جمع  ھا و سینه ھای درخت خرما و تخته سنگ از برگ

 ».کردم
جمع قرآن کاری نبود که اصحاب از پیش خود آن را انجام داده  -ب

ی خدا بود؛ چون خداوند  باشند، بلکه در واقع تحقق بخشیدن به وعده
کردن آن را ی جمع  ی حفظ قرآن را داده، وعده متعال ھمان طور که وعده

 :ھم داده و فرموده است

 .]۱۷یامة: الق[ ﴾١٧إنَِّ عَليَۡنَا َ�ۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ ﴿
 .»گمان جمع کردن قرآن و خواندن آن بر ما است بی«
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ی حفظ قرآن را  د در آن وعدهی حجر را که خداون ی سوره اگر آیه
ی جمع کردن قرآن را  ی قیامه که در آن وعده ی سوره است، در کنار آیه داده

 بریم داده است، قرار دھیم، به یک اصل مھم که قبلاً به آن اشاره شد پی می
ی رسیدن به آن ھدف را  خدایی که ھدف را تشریع کرده وسیلهاینکه  و آن

نیز فراموش نکرده است؛ مثلاً ھمانطور که حفظ قرآن ھدفی است که 
ای است (برای حفظ آن) که  خداوند تشریع کرده، جمع قرآن ھم وسیله

در  صخداوند آن را بیان نموده است. این قرآن در دوران پیامبر
ھا محفوظ  ھا مکتوب و در سینه از برگ درختان و تخته سنگھایی  صحیفه

بود، وقتی که اصحاب دیدند که در جنگ یمامه بسیاری از قاریان قرآن 
کشته شدند، به وسایل دیگری که قرآن در آنھا مکتوب بود پناه بردند و آنھا 

ظ ی خدا مبنی بر جمع کردن و حف آوری کردند و بدین ترتیب وعده را جمع
 قرآن کریم تحقق پیدا کرد.کردن 
اصحاب در مورد جمع قرآن اتفاق نظر داشتند و این خود اجماعی  -ج

بود از جانب آنان و شکی در حجیت اجماع وجود ندارد. چگونه در حجیت 
اجماع آنان تردیدی وجود خواھد داشت در حالی که آنان مردمانی ھستند 

 کنند؟  که بر گمراھی اجماع نمی
اب مربوط به امور عقلی بوده است؛ اموری که اگر بر این کار اصح -د

پذیرد و ارتباطی با امور تعبدی که خارج  عقل انسان عرضه شوند، آنھا را می
که استنساخ  سی عقل انسان ھستند، ندارد. از این روی حذیفه از دایره

م ـكل عبادة ل« :فرموده استپیشنھاد کرد،  سھا را به عثمان مصحف

م يدع للاخر ـفلاتعبدوها فإن الاول ل صرسول االلهيتعبدها اصحاب 

آن را انجام نداده باشند،  صکه اصحاب رسول خدا ھر عبادتی« »مقالا
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ندھید؛ چون (نسل) اولی سخنی را برای (نسل) بعدی باقی نگذاشته انجام 
 .»است
ای برای حفظ یک امر ضروری و یا دفع  کار اصحاب در واقع وسیله - ھ

اختلاف مسلمانان در مورد قرآن بوده است که اولی از قبیل ضرر و زیان 
جزء قواعد اصولی ھا  این است و ھر کدام از» دفع مفاسد و سد ذرایع«اصل 

 آیند. از کتاب و سنت به حساب می مستنبط
به خودی خود مورد نظر نیستند ولی منجر به ھرچند  وسایل -و

 شده است. ھا با نص ثابتشوند که مشروعیت آن چیزھایی می
اند از قبیل جمع و استنساخ قرآن و  کارھایی که اصحاب انجام داده -ز

و جنگ با مرتدان و بیرون راندن اھل کتاب از  ساکتفا به مصحف عثمان
و تعریب دیوان ھمه و ھمه کارھایی ھستند  سجزیره العرب و انتصاب عمر

 که به کل امت اسلامی ارتباط دارند. 
 صھا با آنچه اصحاب پیامبر یابیم که بدعت رمیبنابر آنچه گفته شد د

ھا با مقاصد شریعت ھیچ تناسبی  اند، در تضاد ھستند؛ چون بدعت انجام داده
گذاران ھستند. از طرف دیگر آنچه  ندارند و تنھا متناسب با مصالح بدعت

ی معقولات قرار داشته است درحالی که  اند در دایره اصحاب انجام داده
رد امور تعبدی ھستند و حتی اگر به عادات ھم مربوط باشند ھا در مو بدعت

ی عقل  ی تعبدی آنھا تعلق دارند و چون امور تعبدی خارج از دایره به جنبه
بشری قرار دارند، شارع حکیم بیان آنھا را به انسان واگذار نکرده است. 
بنابراین در امور تعبدی باید به ھمان حدی اکتفا کرد که شارع حکیم 

این زمینه بدعت به  زیاد کردن و کم کردنی درھرگونه  ص کرده است ومشخ
 آید. حساب می
شوند بلکه منظور از آنھا تعبد است و  ھا وسیله ھم محسوب نمی بدعت

گردد و این خود تشدید و  این خود باعث زیاد کردن و کم کردن شریعت می
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یری در فع حرج و آسان گگیری است و با مقاصد شریعت مبنی بر ر سخت
 تضاد است.

گذارانی  ھا به کل امت اسلامی ارتباط ندارد بلکه تنھا برای بدعت بدعت
دانند اھمیت دارد. و  ی مصالح و شھوات خود می که آنھا را تأمین کننده

ھا مورد بررسی قرار دھد، به  کسی که وضعیت بدعت گذاران را در طول قرن
 کند. میبرد و نسبت به آن یقین پیدا  این امر پی می

ھا مورد  ھا ھمان طور که در موضع عرف گفتیم، در طول قرن بدعت
ای ھم آنھا را  ای آنھا را خوب دانسته و عده اند به طوری که عده اختلاف بوده

ند اجماع و ا اند در حالی که اصحاب در مورد آنچه که انجام داده رد کرده
 اند. اتفاق نظر داشته

اند، حجت و  آنچه اصحاب انجام داده یابیم که در بدین ترتیب در می
آید بلکه تنھا موجب افزایش ضعف  سندی برای بدعت گذاران به حساب نمی

 گردد.  و زبونی آنان می
ی  برخی از علما احکام پنجگانه :تقسیم بدعت به احکام پنجگانه -۷

اند و آنھا را تنھا یک قسم مذموم به  شریعت را به بدعت سرایت داده
ند، بلکه آنھا را به واجب و مندوب و مباح و مکروه و ا حساب نیاورده

توان به قرافی در  ی این افراد می اند. از جمله حرام تقسیم کرده
اشاره کرد که این سخن خود را از استاد خود، عز » الفروق«کتاب 

بدعت آن است که در زمان «گوید  بن عبدالسلام گرفته است که می
و به بدعت واجب، حرام، مندوب، انجام نگرفته باشد  صرسول خدا

 .١...» شود مکروه و مباح تقسیم می

، ۲عز بن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، بیروت، دارالکتب العلمیة، ج  -١
 .۱۷۲ص 
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 یل زیر (نادرست و) ناپسند است:این تقسیم بنابر دلا
این تقسیم یک امر ساختگی و متناقض است و ھیچ گونه دلیل  -الف

شرعی ندارد؛ چون اصل بدعت آن است که دلیل شرعی نداشته باشد حال 
اگر دلیلی مبنی بر وجوب، مندوب، اباحه، تحریم و کراھت آن وجود داشته 

دلیل خود امر مشروعی خواھد  باشد، دیگر بدعتی در کار نخواھد بود و طبق
 بود.

ھا، جمع میان دو  جمع میان امور مستند به دلایل صحیح و بدعت -ب
 امر متناقض است 

كُلَّ ُ�دَْثةٍَ بدِْعَةٌ وَ�نَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ « :فرماید که می صحدیث پیامبر -ج
ھر بدعتی حرام است و منجر به گمراھی اینکه  کند بر دلالت می »ضَلاَلةٌَ 

 گردد. آتش جھنم میموجب رفتن به  ای شود و ھر گمراھی می
توان حکم کرد که گناه  ھا است و نمی ی بدعت گناه قدر مشترک ھمه -د

ھا در  ھای دیگر کمتر است. تفاوت قایل شدن میان بدعت بدعتی از بدعت
میزان گناه بودنشان دلیلی جز پیروی از ھوای ندارد و خود در واقع بدعتی 

ذارد و قبلاً دانستیم که گ ھا تأثیر می دیگر است و بر کوچک شمردن بدعت
 شوند. ھای بزرگ تبدیل می به بدعتھای کوچک  بدعت
منظور عز بن عبدالسلام از (بدعت) واجب ھمان طور که خود تصریح  - ھ

ھرچه واجب بدون آن تمام «ی اصل  کرده است آن چیزی است که در دایره
ه این گیرد و قبلاً دانستیم ک قرار می» نشود، خود آن چیز ھم واجب است

ای است برای حفظ چیزی که شرعاً ضروری است و با بدعت  اصل وسیله
یکسان نیست. و اما آنچه که عز بن عبدالسلام (بدعت) مندوب نامیده است، 

ھا و دژھای نظامی در مرزھا و  آید؛ چرا که ساختن پل بدعت به حساب نمی
حساب  ی مردم به مدارس وسایلی برای دفع ضرر و جلب منفعت برای عامه

ی دشمنان را دفع کرده و آنان را  آیند؛ مثلاً دژھای نظامی مرزی، توطئه می
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ھا، حرکت نقل و انتقال مردم را تسھیل  کنند و پل دچار ترس و رھبت می
ی تحقق بخشیدن به  کنند، و مدارس ھم زمینه کرده و جان آنان را حفظ می

تراویح سنت است و نمایند. و اما نماز  ی علم آموزی را فراھم می فریضه
که  سآن را انجام داده است و قبلاً در توضیح سخن عمر صرسول خدا

 بیان کردیم. »نعمت البدعة هذه« :فرمود
اند، توجیه  ھایی را که در این زمینه آورده توان تمام مثال بدین ترتیب می

) به خوبی این ۱۸۸-۱/۲۲۰» (الاعتصام«و تفسیر کرد. شاطبی در کتاب 
ورد بررسی قرار داده و فساد آن را بیان کرده است. خوانندگان تقسیم را م

 راجعه کنند؛ چون (خیلی) مھم است.گرامی به آن م
کسانی که قائل به بدعت حسنه ھستند بر این باورند که امام  -۸

ھم معتقد به بدعت حسنه بوده است. و در واقع به  سشافعی
اند که  سخنی که از وی در مورد بدعت روایت شده، فریفته شده

یکی اموری که  :امور محدثه و نوساخته دو نوعند« :گفته است
مخالف کتاب، سنت، اثر و یا اجماعی باشند که چنین بدعتی 

ا ھیچ کدام از ای که ب گمراھی است. و دیگری امور خیر و نوساخته
ی غیر مذموم ھستند.  آنھا مخالفتی ندارند که این امور، امور محدثه

در مورد (به جماعت خواندن) نماز تراویح در ماه رمضان  سعمر
ای است  این امر بدعت خوبی است؛ یعنی امر نوساخته :گفته است

که قبلاً نبوده است و اگر قبلاً ھم بوده باشد این بدعت گذشته را رد 
 .١»کند مین

) این سخن را از ربیع بن سلیمان روایت کرده ۱/۴۶۹بیھقی در مناقب الشافعی ( -١
بن فضل وجود دارد و کسی را نیافتم که شرح  است که در سند آن محمد بن موسی

 حال او را نوشته باشد.
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بدعت دو « :است کهنقل شده  سدر روایت دیگری ھم از امام شافعی
فق سنت باشد، : بدعت پسندیده و بدعت ناپسند. ھر بدعتی که موانوع است

شود. و به  پسندیده و ھر بدعتی که مخالف سنت باشد، ناپسند محسوب می
بدعت  این :در مورد نماز تراویح استدلال کرده است که فرمود سقول عمر
 .١»تخوبی اس

تواند در تعارض با عمومیت  صحیح باشد، نمی ساگر سخن شافعی -الف
قرار گیرد و یا مخصص آن واقع شود؛ چرا که اصحاب  صحدیث رسول خدا

اگر به تنھایی باشد » قول صحابی«اند که  از وی نقل کرده سامام شافعی
قول شافعی  . پس چگونه٢شود و تقلید از او واجب نیست حجت محسوب نمی
 آید؟ قول صحابی حجت به حساب نمی شود در حالی که حجت محسوب می

چگونه قائل به بدعت حسنه خواھد بود؟! در حالی  سامام شافعی -ب

قائل به ھرکس  یعنی »من استحسن فقد شرع« :که خود گفته است
گذاری زده است. ھم  استحسان باشد، در واقع دست به تشریع و قانون

 »انما الاستحسان تلذذ« :) گفته است۵۰۷(ص » الرساله«ب چنین در کتا
یعنی استحسان در واقع تلذذ و لذت خواھی است. علاوه بر این در کتاب 

اختصاص داده » ابطال استحسان«) ھم فصلی را به ۲۹۳-۷/۳۰۴» (الام«
را تفسیر کند، باید با توجه  ساست. پس اگر کسی بخواھد کلام امام شافعی

ی این کار فھم اصول  اعد شافعی دست به این کار بزند و لازمهبه اصول و قو

) این سخن را از حرمله بن یحیی روایت کرده است که ۹/۱۱۳» (الحلیة«ابو نعیم در  -١
در سند آن عبدالله بن محمد عطشی ھم وجود دارد که خطیب در تاریخش و 

 او را جرح یا تعدیل نمایند.اند بدون این که  از او یاد کرده» الانساب«سمعانی در 
محمد ادیب صالح، بیروت،  :الزنجانی الشافعی، تخریج الفروع علی الاصول، تحقیق -٢

 . ۱۷۹مؤسسة الرسالة، ص 
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 شافعی است. رعایت این اصل در تمام علوم مشھود است به طوری که
تواند سخنان  با اصطلاحات صاحبان علوم آشنایی نداشته باشد، نمیھرکس 

سأله به دو مثال آنان را بفھمد و تفسیر کند. برای پی بردن به اھمیت این م
 کنیم: می اشاره
در اصطلاح محدثین یعنی آنچه که بخاری و مسلم بر » متفق علیه« -۱

آن اتفاق نظر دارند و ھر دو آن را روایت کرده باشند ولی از نظر ابو 
یعنی » منتقی الاخبار«البرکات عبدالسلام بن تیمیه صاحب کتاب 

و بر آن اتفاق نظر  آنچه که احمد و بخاری و مسلم روایت کرده
 شند.داشته با

، از دیدگاه »بابوبکر و عمر«از دیدگاه مورخان یعنی » شیخین« -۲
رافعی «ھا یعنی  ه شافعیو از دیدگا» بخاری و مسلم«محدثین یعنی 

 ».و نووی
را  /کسانی که قائل به بدعت حسنه ھستند کلام امام شافعی -ج

ھای آنھا سازگار  کنند که با خواسته تحریف و الفاظ او را طوری تأویل می
ی اسلامی یعنی ابن رجب حنبلی در  اشد، و گرنه یکی از علمای برجستهب

را  /منظور امام شافعی» جامع العلوم والحکم«کتاب ارزشمند خود 
آن است که قبلاً ذکر  /منظور امام شافعی« :توضیح داده و گفته است

اصل بدعت مذموم آن است که اصلی در شریعت اینکه  کردیم مبنی بر
شود، ولی  ه به آن برگردد و این، بدعت شرعی نامیده مینداشته باشد ک

بدعت محمود و پسندیده آن است که موافق سنت باشد؛ یعنی اصلی از 
آید نه  سنت داشته باشد که به آن برگردد، و این، بدعت لغوی به حساب می

 .١»موافق سنت استشرعی؛ چرا که این بدعت 

 .۲۵۳ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
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به قول صحابی، عمر  :استدلال شافعیتوان این نکته را از  به نظر من می
در روایت حرمله بن یحیی به خوبی دریافت و کلام شافعی  سبن خطاب

رحمه الله ھم باید بر این مبنا تفسیر شود که منظور وی از بدعت (محمود و 
بدعت لغوی بوده است نه بدعت  سپسندیده) ھمانند عمر بن خطاب

خالف کتاب و سنت و اجماع و شرعی؛ چرا که بدعت شرعی کلاً گمراھی و م
 نیست.ھا  این الی که شریعت چیزی جزآثار (علما) است در ح

 ها  وجوب شناخت بدعت

ھر بدعتی گمراھی « »النار كل ضلاله فيكل بدعه ضلاله و«از حدیث 
، به روشنی در »گردد است و ھر نوعی گمراھی به آتش دوزخ منتھی می

دین را بشناسیم تا از ای در  نوساختهیابیم که لازم است ھر بدعت و امر  می
  :آن دوری کنیم. و به تعبیر شاعر فرزانه

 عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه
 

 فيه الشر يقع الخير من م يعرفـل منو 
 

شر را شناختم نه به خاطر خود آن، بلکه به خاطر پرھیز و دوری از آن؛ «
 ».شود میچون کسی که خیر را از شر باز نشناسد، مرتکب شر 

شود؛ چون حذیفه  اساس این امر به وضوح در سنت نبوی ھم دیده می
 صمردم در مورد خیر و نیکی از رسول خدا: «گفته است سبن یمان
 ».کردم تا مرتکب آن نشوم سؤال میکردند ولی من از شر و بدی  سؤال می

برای در پیش گرفتن راه بندگی تنھا شناخت سنت کافی نیست، بلکه 
ھایی که با سنت در تناقض ھستند نیز شناخته شوند ھمان  ت بدعتلازم اس

طور که در موضوع ایمان، شناخت توحید بدون شناخت شرک کافی نیست. 
 اشاره کرده و فرموده است:قرآن کریم ھم به این حقیقت بزرگ 
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ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ ﴿ غُٰوتِ وَُ�ؤۡمِنۢ بٱِ�َّ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ َ� َ�مَن يَۡ�فُرۡ بٱِل�َّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   .]۲۵۶: ةالبقر[ ﴾ٱنفِصَامَ لهََاۗ وَٱ�َّ

ھرکس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، به دستاویز بس «
 .»محکمی که اصلاً گسستن ندارد، چنگ زده است و خدا شنوا و دانا است

حقق بخشیدن به آن و این یک اصلی است که تمام پیامبران برای ت
 فرماید: اند خداوند متعال می دهمبعوث ش

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

نِ ٱ�ۡ  وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
غُٰوتَ رَّسُوً� أ ْ ٱل�َّ َ وَٱجۡتَنبُِوا ْ ٱ�َّ  ﴾بُدُوا

 .]۳۶النحل: [
که خدا را  :ایم (تا به آنان بگوید) میان ھر امتی پیامبری را فرستادهما در«

 .»بپرستید و از طاغوت دوری کنید
اند. خداوند متعال  هو مؤمنان در حیات خود به این اصل تحقق بخشید

 فرماید: می

﴿ ۡ ىٰۚ فَبَّ�ِ ِ لهَُمُ ٱلۡبُۡ�َ ناَبوُٓاْ إَِ� ٱ�َّ
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
غُٰوتَ أ ِينَ ٱجۡتَنبَُواْ ٱل�َّ وَٱ�َّ

 .]۱۷الزمر: [ ﴾١٧عِبَادِ 
او را اینکه  کسانی که از طاغوت دوری کردند (و اجتناب ورزیدند) ازو «

بندگی کنند و به سوی خدا بازگشتند، بشارت آنان را است، پس به بندگان 
 .»من بشارت ده

مَنْ قَالَ لا « :این اصل تأکید کرده و فرموده استھم بر  صرسول خدا
، وََ�فَرَ بمَِا ُ�عْبَدُ مِنْ  ُ َ إلاِ ا�َّ

َ
ُ ودََمَهُ، وحَِسَابهُُ عَلىَ  إِله

َ
ُ مَاله مَ ا�َّ ِ حَرَّ دُونِ ا�َّ

 ِ کس بگوید ھیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد و به آنچه که ھر«. ١»ا�َّ
شود (یعنی  شود، کفر بورزد، مال و خونش حرام می بجز خدا پرستش می

 مسلم آن را روایت کرده است.  -١
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خواھد آید) و حسابش (در قیامت) بر خدا  جزو مسلمانان به حساب می
 ».بود

اند، بلکه کفر به غیر خدا را ھم در  خدا و رسول او به توحید اکتفا نکرده
اند و این مستلزم شناخت شرک و کفر است و گرنه انسان  کنار آن ذکر کرده

 فرماید: بفھمد. خداوند متعال میخود آنکه  شود بدون مرتکب آن می

ِ إِ�َّ ﴿ ۡ�َ�هُُم بٱِ�َّ
َ
ۡ�ُِ�ونَ وَمَا يؤُۡمِنُ أ  .]۱۰۶یوسف: [ ﴾١٠٦وهَُم مُّ

 .»اند آنان مشرکاینکه  آورند مگر و بیشتر آنان به خدا ایمان نمی«
کند و علاوه بر شناخت  در مورد سنت و بدعت ھم این مساله صدق می

به اصحاب  صسنت، باید بدعت را ھم شناخت و در سفارشی که پیامبر
توان به روشنی  آن را روایت کرده است می سخود کرده و عرباض بن ساریه

وسَُنَّةِ  َ�عَليَُْ�مْ �سُِنَّتِي « :فرموده است صبه این مسأله پی برد. پیامبر
 
ْ
اشِدِينَ ال لُفََاءِ الرَّ

ْ
وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ وَ�يَِّاُ�مْ وَُ�دَْثاَتِ ـالخ مَهْدِيَِّ� عَضُّ

إِنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ 
مُورِ فَ

ُ
به سنت من و سنت خلفای راشدین «. ١»ضَلاَلةٌَ الأ

ھدایت یافته تمسک جویید و با (چنگ و) دندان آن را بگیرید و از امور 
 ».نوساخته (در دین) بپرھیزید؛ چون ھر بدعتی گمراھی است

در این حدیث به اصحاب خود دستور داده است که به سنت  صپیامبر
 ھا دوری جویند. باشند و از بدعت ملتزم

ی زندگی ھم مشھود است؛ چون شناخت ھر چیزی  این امر در صحنه
 :گفته است :گردد. ابن قتیبه دینوری بدون شناخت نقیض آن کامل نمی

ھر چیزی به ھمراه ضد خود اینکه  شود مگر حکمت و قدرت کامل نمی«... 

تخريج «وایت کرده و البانی در ترمذی و ابن ماجه و دارمی و حاکم و ابن حبان آن را ر -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۱/۲۹( »كتاب السنه
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ای دیگری شناخته شود؛ مثلاً ھر  آفریده شود تا ھر کدام از آنھا به وسیله
ی شر،  ی جھل، خیر به وسیله ی تاریکی، علم به وسیله از نور به وسیلهکدام 

شوند؛  ی تلخی شناخته می ی مضرت، و شیرینی به وسیله منفعت به وسیله
 فرماید: چرا که خداوند متعال می

نفُسِهِمۡ ﴿
َ
�ضُ وَمِنۡ أ

َ
ا تُ�بتُِ ٱۡ� زَۡ�جَٰ ُ�َّهَا مِمَّ

َ
ِي خَلَقَ ٱۡ� ا سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ وَمِمَّ

 .]۳۶یس: [ ﴾٣٦َ� َ�عۡلَمُونَ 
ھا را آفریده است، از  ی زوج تسیح و تقدیس خدایی را سزاست که ھمه«

 .»دانند رویاند و از خود آنان و از چیزھایی که نمی آنچه زمین می
یعنی اضداد، و انواع مانند نر و ماده و خشک و تر. خداوند » ازواج«و 

 ١:ھمچنین فرموده است

نَّ ﴿
َ
نَ�ٰ وَ�

ُ
كَرَ وَٱۡ� وجَۡۡ�ِ ٱ�َّ  .]۴۵النجم: [ ﴾٤٥هُۥ خَلَقَ ٱلزَّ

 .»ھای نر و ماده را آفریده است و اوست که جنس«

ھم به وضوح  »لا االله، محمد رسول االلهإله إلا « :این مسأله در شھادتین
شود؛ چرا که شھادت اول، سلب و ایجاب و نفی و اثبات است؛ سلب  دیده می

الوھیت و نفی آن از غیر خدا و اثبات آن برای خدا؛ چون تنھا خدا مستحق 
ی آن نیست. شھادت دوم ھم پیروی از غیر  الوھیت است و غیر او شایسته

ی شھادتین چنین کند، پس معن را سلب و برای او اثبات می صرسول خدا
ھیچ معبود راستینی بجز الله جل جلاله و ھیچ متبوع راستینی « :شود می

 وجود ندارد. صبجز رسول خدا

 .۱۴ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالکتاب العربی، ص  -١
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ھا و شرک  از این روی بر دعوتگران واجب است که مسلمانان را از بدعت
بر حذر دارند و آنان را به توحید و سنت دستور دھند. اساس دعوت به سوی 

 فرماید: ر است. خداوند متعال میستواخدا ھم بر این اصل ا

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
مُرُونَ  وَۡ�َُ�ن مِّنُ�مۡ أ

ۡ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
 .]۱۰۴عمران:  آل[ ﴾١٠٤عَنِ ٱلمُۡنكَرِ� وَأ

دعوت کنند و امر باید از میان شما گروھی باشند که (مردم را) به نیکی «
 .»به معروف و نھی از منکر نمایند و آنان خود رستگارند

دعوت به توحید و سنت، امر به معروف و بر حذر داشتن مردم از شرک و 
آید، و ھمین امر به معروف و نھی از  ھا، نھی از منکر به حساب می بدعت

آفریده منکر باعث شد که امت محمدی بھترین امتی باشند که به نفع مردم 
 فرماید: اند. خداوند متعال می هشد

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ  .]۱۱۰عمران:  آل[ ﴾وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
اید که امر به  ھا آفریده شده شما بھترین امتی ھستید که به سود انسان«

 .»آورید دھید و به خدا ایمان می و نھی از منکر انجام میمعروف 
گاھی ندارند و  ١ھای اسلامی معاصر ولی متاسفانه بیشتر گروه از این امر آ

که آنقدر زیادند که گاھی  –گذاری  این بدان خاطر است که از عوامل بدعت
گذاران  و عاقبت بدی که در انتظار بدعت –شوند  عالمان ھم مرتکب آنھا می

گاھی ندارند.  است، آ
 

 .۱۲۸-۱۳۲سلیم ھلالی، مؤلفات سعید حوی: دراسة و تقویم، ص  -١
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 گذاری  اسباب و عوامل بدعت

ی که به طور» مصطلح الحدیث«جھل نسبت به سنت مطھر و علم  -۱
گذاران تفاوتی میان احادیث صحیح و ضعیف و سالم و ناسالم  بدعت

یابند؛  گذارند، و در نتیجه احادیث ضعیف و ساختگی افزایش می نمی

ما « :جود مستند به این حدیث موضوع استمثلاً بدعت وحدت و

 »وسعتنی سمائی ولا ارضی ولكن وسعنی قلب عبدی المؤمن
ی مؤمن من،  ارند ولیکن دل بندهآسمان و زمین گنجایش مرا ند«

 . »گنجایش مرا دارد

اول «: ن حدیث ساختگی نشأت گرفته است کهبدعت نور محمدی از ای

اولین چیزی که خدا آفرید، نور پیامبر تو « .»ما خلق االله نور نبيک يا جابر
 !»بود ای جابر

مستند به  صھمچنین بدعت آفرینش ھستی به خاطر حضرت محمد

اگر تو « .»كما خلقت الافلا كلولا كلولا«: غین است کهدرواین حدیث 
 .»آفریدم نبودی، ھستی را نمی

اگر آفرینش ھستی اینکه  در حالی که واضع نادان حدیث، غافل است از
 فرماید: شد. خداوند متعال می میمبعوث ن صبود، اصلاً پیامبر نمی

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ ﴿
َ
 .]۱۰۷الأنبیاء: [ ﴾١٠٧لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَآ أ

 .»ایم مگر رحمتی برای جھانیان و ما تو را نفرستاده«
انتخاب رھبران و پیشوایانی نادان توسط مردم که دست به فتوا و  -۲

گاھی در مورد دین خدا سخن می آموزش می گویند به  زنند و بدون آ
یابد.  طوری که استحسان مبتنی بر ھوی و ھوس افزایش می

 



 ٥٧   بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

َ  إِنّ « :یدفرما می صپیامبر مَ انتِْزَاعًا، ينَتَْزعُِهُ مِنَ  ا�َّ
ْ
عِل

ْ
لاَ َ�قْبِضُ ال

عُلمََاءِ، حَتىَّ إِذَا لمَْ ُ�بقِْ 
ْ
مَ بقَِبضِْ ال

ْ
عِل

ْ
عِبَادِ، وَلَِ�نْ َ�قْبِضُ ال

ْ
ال

مٍ،  ًـمـعَالِ 
ْ
ْ�تَوْا بغَِْ�ِ عِل

َ
الاً فَسُئِلوُا، فَأ َذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّ فَضَلُّوا ا، اتخَّ

ضَلُّوا
َ
خداوند علم و دانش را با گرفتن آن از بندگان خود «. ١»وَأ

گیرد به طوری که ھیچ  گیرد بلکه آن را با گرفتن خود علما می نمی
گذارد و مردم افرادی نادان را به رھبری خود  فرد عالمی را باقی نمی

گاھی فتوا می می د دھند و در نتیجه ھم خو گیرند که بدون علم و آ
 . »کنند شوند و ھم دیگران را گمراه می گمراه می

إن من « :فرماید می صھای قیامت است. پیامبر و این وضعیت از نشانه
یکی از « ٢»أشراط الساعة ثلاثة إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر

 ».ھای قیامت این است که علم نزد فرومایگان خواسته شود نشانه
گذاران  فرومایگان ھمان بدعت« :است گفته :مبارک (عبدالله) ابن

 .٣»ھستند
ھا و خرافاتی که ھیچ دلیل شرعی و عقلی ندارند؛ مانند  عادت -۳

  :زار. شاعر گفته است مجالس عزاداری و بدعت

ــــــدار ــــــة تشــــــقی بهــــــن ال  ثلاث
 

 اتم ثـــــم الـــــزارـمــــــالعـــــرس و ال 
 

شوند، مراسم عروسی، مراسم عزاداری  سه چیز موجب بدبختی خانه می«
 . »سپس مراسم زارو 

 متفق علیه.  -١
 ). ۶۹۵سلسلة الاحادیث الصحیحة ( -٢
 . ۶۹مبارک، الزھد، ص  عبدالله بن -٣

 

                                           



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ٥٨

تقلید و اعتقاد به عصمت مجتھدین و پیشوایان مذھبی و دادن  -۴
 .١قداستی نزدیک به منزلت پیامبران به شیوخ

 اید:فرم پیروی از آیات و احادیث متشابه. خداوند متعال می -۵

ِينَ ِ� قُلُو�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ ﴿ ا ٱ�َّ مَّ
َ
ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفتِۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ فَأ
وِ�لهِِ 

ۡ
وِ�لَهُ  تأَ

ۡ
 .]۱۰۷عمران:  آل[ ﴾وَمَا َ�عۡلمَُ تأَ

انگیزی و تأویل  ھایشان کژی است، به منظور فتنه اما کسانی که در دل«
 .»کنند (نادرست) از متشابھات پیروی می

 ها  شدت مخاطره آمیز بودن بدعت

ھا کافی است که به عاقبت بدی که  عتآمیز بودن بد برای بیان مخاطره
 : گذاران است توجه شود انتظار بدعتدر دنیا و آخرت به 

شود).  گذار مردود است (و از او پذیرفته نمی عمل شخص بدعت -۱

مَنْ أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليَسَْ منهُ فهو « :فرماید می صپیامبر
جز آن نباشد، ھر کس چیزی را در این دین ما پدید آورد که « ٢»ردٌَّ 

 . »مردود است
دارند. خداوند متعال پن ھا را خوب می گذارانی که بدعت به ویژه بدعت

 فرماید: می

عَۡ�ًٰ� ﴿
َ
خَۡ�ِ�نَ أ

َ
ِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ  ١٠٣قلُۡ هَلۡ ننُبَّئُُِ�م بٱِۡ� ٱ�َّ

هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡ  َّ�
َ
ۡ�يَا وهَُمۡ َ�ۡسَبُونَ �  .]۱۰۴-۱۰۳الکهف: [ ﴾١٠٤عًا ٱ�ُّ

 با تحقیق این جانب.  »هدية السلطان الی مسلمی بلاد اليابان«نگاه کنید به کتاب  -١
 متفق علیه. -٢

 

                                           



 ٥٩   بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

گاه سازم؟ آنان کسانی ھستند که  :بگو« آیا شما را از زیانکارترین مردم آ
کنند که کار نیک  تلاششان در زندگی دنیا به ھدر رفته و خود گمان می

 .»کنند می
گذاری اصرار  گذار مادامی که بر گناه و بدعت ی شخص بدعت توبه -۲

رود که  از این روی ترس آن میشود.  داشته باشد، پذیرفته نمی

ان االله حجب « :فرماید می صعاقبت بدی داشته باشد. پیامبر
ی  خداوند توبه«. ١»التو�ة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

 .»بدعت خود را رھا کنداینکه  پذیرد مگر گذاری را نمی ھیچ بدعت
شود و از شفاعت  گذار بر حوض (کوثر) وارد نمی شخص بدعت -۳

ناَ فرََطُُ�مْ « :فرماید می صگردد. پیامبر برخوردار نمی صپیامبر
َ
أ

ناَوِلهَُمُ 
ُ
هْوَ�ْتُ لأ

َ
َّ رجَِالٌ مِنُْ�مْ حَتىَّ إِذَا أ َ�عَنَّ إِلىَ وَضِْ، لَُ�ْ

ْ
عَلىَ الح

حْدَثوُا 
َ
صْحَابِى. َ�قُولُ لاَ تدَْرىِ مَا أ

َ
ىْ ربَِّ أ

َ
قُولُ أ

َ
اخْتُلِجُوا دُوِ� فَأ

گیرم، مردمانی از شما رانده  حوض از شما پیشی می من بر« ٢»َ�عْدَكَ 
شوند.  خواھم به آنھا آب بدھم از من گرفته می شوند و من می می

یاران من ھستند، خداوند ھا  این پروردگارا! :گویم سپس می
 ؟ »اند دانی بعد از تو چه چیزھایی را ایجاد کرده نمی :فرماید می

￯ لاَ  كَ إِنَّ « :در روایتی دیگر چنین آمده است رِ دْ ا تَ وا مَ لُ دَّ كَ  بَ دَ عْ ولُ  بَ قُ أَ  فَ

ا قً حْ ا سُ قً حْ ِ  سُ نْ ـل لَ  مَ دَّ ￯ بَ دِ عْ ی را دانی که بعد از تو چه چیزھای نمی« »بَ

حدیثی صحیح است و طبرانی و ترمذی آن را روایت کرده و ترمذی آن را حسن  -١
 دانسته است.

 اند.  بخاری و غیر او آن را روایت کرده -٢

 

                                           



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ٦٠

بعد از من (دین را) تغییر دھد، از ھرکس  :گویم اند، پس می تغییر داده
 !»درحمت خدا به دور با

ی  آن بر عھدهبه بدعت عمل کند، گناه ھرکس  تا روز قیامت -۴
 فرماید: د، چون خداوند متعال میگذار خواھد بو بدعت

وۡزَارهَُمۡ َ�مِلةَٗ ﴿
َ
ْ أ ِينَ يضُِلُّوَ�هُم  ِ�َحۡمِلُوٓا وۡزَارِ ٱ�َّ

َ
يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَمِنۡ أ

 .]۲۵النحل: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٍ 
بکشند آنان باید در روز قیامت بار گناھان خود را به طور کامل بر دوش «

گاھی آنان را گمراه کرده اند  و (باید) برخی از بار گناھان کسانی که بدون آ
 .»(نیز) حمل کنند

... وَمَنْ سَنَّ فِي الإسِْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً َ�عُمِلَ « :ھم فرموده است صپیامبر
نْ ُ�نقَْصَ 

َ
وْزَارهِِمْ، مِنْ َ�ْ�ِ أ

َ
ءٌ بهَِا َ�عْدَهُ كَانَ عَليَهِْ مِثلُْ أ وْزَارهِِمْ شَيْ

َ
. ١»مِنْ أ

که ھرکس  ریزی کند، گناه آن و گناه کس سنت بدی را در اسلام پایهو ھر«
چیزی از گناه آنان اینکه  بعد از وی بدان عمل کند بر او خواھد بود بدون

 .»کم شود
گذار بدعتی را پدید آورده است  و این بدان خاطر است که شخص بدعت

شود، پس چنین شخصی باید از پروردگار خود  ل میکه بعد از او ھم بدان عم
ھا با گذشت زمان از شھرت بیشتری برخوردار  بترسد و بداند که بدعت

کنند و به ھمین ترتیب گناه شخص  گردند و بیشتر گسترش پیدا می می
ھا باعث از بین بردن  یابد. علاوه بر این بدعت بدعت گذار نیز افزایش می

ھا ھم  شوند که گناه از بین رفتن این سنت میھای مقابل خود ھم  سنت
ی بدعت گذار خواھد بود. شخص  علاوه بر گناه خود بدعت گذاری بر عھده

 اند.  مسلم و نسائی و احمد و دارمی و غیره آن را روایت کرده -١

 

                                           



 ٦١   بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

گذار در واقع باید از بدعت خوارج درس عبرت بگیرد؛ چون  بدعت

يمرقون من «: چنین برای ما معرفی کرده است که خوارج را این صپیامبر

شوند ھمان طوری  از دین خارج می«. ١»ةالدين كما يمرق السهم من الرمي
 ».شود که تیر از نخجیر خارج می

 صگذاری بوده است، از این رو پیامبر علت این امر در واقع بدعت
هل الاوثان لئن ادر�تهم أسلام و�تر�ون هل الإأيقتلون « :فرموده است

 پرستان را (به حال خود) کشند و بت مسلمانان را می« ٢»لاقتلنهم قتل عاد
 ».کنند، اگر به آنان برسم، آنان را ھمچون قوم عاد خواھم کشت رھا می

مَنْ « :فرموده است صھر بدعت گذاری ملعون است؛ چرا که پیامبر -۵
 
ْ
ِ وَال وْ آوَى ُ�دِْثاً، َ�عَليَهِْ لعَْنَةُ ا�َّ

َ
حْدَثَ ِ�يهَا حَدَثاً، أ

َ
مَلاَئَِ�ةِ ـأ

جْمَعِ�َ 
َ
گذارانی را  بدعتی گذارد یا بدعتکس در آن ھر«. ٣»وَالنَّاسِ أ

 .»ی مردم بر او باد پناه دھد، لعنت خدا و فرشتگان و ھمه
گردد. حدیث صحیحی که قبلاً  بدعت گذار پیوسته از خدا دورتر می -۶

چرا که  :کند در مورد خوارج ذکر کردیم به این نکته اشاره می

قِْرُونَ « :در آن مورد فرموده است صپیامبر
َ

صَلاَتَُ�مْ مَعَ ... تح
ينَ كَمَا َ�مْرُقُ  صَلاَتهِِمْ وصَِيَامَُ�مْ مَعَ صِيَامِهِمْ ... َ�مْرُقُونَ مِنَ الدِّ

مِيَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ ... که شما نماز خواندن و روزه گرفتن خود را « »السَّ
آورید  در مقایسه با نماز خواندن و روزه گرفتن آنھا کم به حساب می

 اند. بخاری و مسلم و احمد آن را روایت کرده -١
 اند. بخاری و مسلم و .... آن را روایت کرده -٢
فتح «اند و حدیث عام است به کتاب  بخاری و مسلم و دیگران آن را روایت کرده -٣

 مراجعه کنید. ۲۸۱، ص ۱۳ج » الباری

 

                                           



 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه   ٦٢

شوند ھمان طوری که تیر از نخجیر خارج  ارج می.... از اسلام خ
 ».شود می

نان از گذاری و سپس دوری آ نخست بدعت صدر این حدیث پیامبر
 خدا را بیان کرده است.

کند،  میھای خود دعوت  گذاری که دیگران را به بدعت بدعت -۷
 شود. شھادتش پذیرفته نمی

یا است تا کسی که مردم را به بدعت دعوت کند، مستحق عقوبت در دن
در باطن مجتھد باشد. کمترین عقوبت او اگرچه  ضرر او از مردم دفع گردد،

این است که مردم او را ترک کنند و جایگاھی در دین نداشته باشد و علمی 
از او آموخته نشود و مورد استفتا قرار نگیرد و شھادت او پذیرفته نگردد. از 

ر دارند که روایت شخص این روی محدثین و فقھا و اصولیان اتفاق نظ
شود. اما در مورد  گردد، پذیرفته نمی گذاری که با بدعت خود کافر می بدعت
شود اختلاف نظر وجود دارد که در  گذاری که با بدعت خود کافر نمی بدعت

این مورد ھم روایت کسانی که برای تقویت مذھب و پیروان خود دروغ را 
روایت شده است که  :از امام شافعیاند. این سخن  دانند، رد کرده حلال می

 .١»پذیرم خطابیه را میگذاران بجز گروه  شھادت بدعت« :وی فرموده است
رساندن به  که گروه خطابیه برای یاریو این بدین خاطر بوده است 

 .٢اند موافقان خود شھادت دروغ را حلال دانسته
گذارانی اگر مردم را به بدعت  اند چنین بدعت ی از علما ھم گفتهبرخ

شود و گرنه مورد پذیرش قرار  خود دعوت نکنند، شھادتشان پذیرفته می

، ۱و کتاب الملل و النحل، ج  ۷۵، ص ۱نگاه کنید به کتاب مقالات الاسلامیین، ج  -١
 .۲۴۷و کتاب الفرق بین الفرق، ص  ۱۷۹ص 

ھای اسلامی از چنین وضعیتی برخوردارند که این مسأله را با آنان  بسیاری از گروه -٢
 ایم. امتحان کرده» مصلحت دعوت«تحت شعار 

 

                                           



 ٦٣   بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

ترین قول ھمین  بھترین و صحیح« :گفته است /گیرد. امام نووی نمی
اند، از  است. از این روی محدثانی که احادیث صحیح را روایت کرده

اند، حدیثی را روایت  هگذارانی که مردم را به بدعت خود دعوت کرد بدعت
بسیاری از کسانی که در اند ولی ھم این محدثان و ھم علمای دیگر از  نکرده

 .١»اند اند، حدیث روایت کرده باطن قدری، مرجئه، شیعه و خارجی بوده

 گذاران  جستن از بدعت وجوب دوری

با (مفھوم) بدعت آشنا شدیم و دریافتیم که بدعت از گناھان آنکه  بعد از
گر) بدتر و پیام آور کفر است، باید از بدعت گذاران دوری جوییم و کار (دی

را ی آنان قرار ندھیم؛ چ آنان را مورد نکوھش قرار دھیم و خود را در زمره
 که خداوند متعال فرموده است:

ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�َيِّ ﴿ ْ وَٱخۡتَلَفُوا قُوا ِينَ َ�فَرَّ ْ كَٱ�َّ  ﴾َ�تُٰ وََ� تَُ�ونوُا
 .]۱۰۵عمران:  آل[

آنکه  و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند بعد از«
 .»ھای روشن برایشان آمد نشانه

 و نیز فرموده است:

قُواْ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ ﴿ ِينَ فرََّ ءٍ ا لَّسۡتَ إنَِّ ٱ�َّ  .]۱۵۹الأنعام: [ ﴾مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ
دین خود را پراکنده کردند و دسته دسته شدند،  گمان کسانی که بی«

 .»شما در ھیچ چیز از آنان نیستی

و نگاه کنید به  ۶۰، ص ۱، دار احیاء التراث العربی، ج شرح صحیح مسلم، بیروت -١
 .۳۶۹ی ابن تیمیه، ص  نوشته» الایمان«کتاب 
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ی نجات یافته) مکلفند  اھل سنت و جماعت (فرقه: «گفته است :شاطبی
گذاران به دشمنی بپردازند و آنان را رسوا کنند و با مجازات  که با بدعت

پیوندند.  ان میتر به سرکوب کسانی بپردازند که به جمع آن کشتن و پایین
. این ١اند حذر داشتهعلما ھم (ما را) از ھمراھی و ھمنشینی با آنان بر 

کند اما باید دانست که  توزی را ایجاد می ی خشونت و کینه موضوع شائبه
این دشمنی نه یک دشمنی مطلق بلکه معطوف به کسانی است که با بدعت 

اند.  ن خارج شدهگذاری خلاف اجماع مؤمنان رفتار کرده و از صف آنا
ما مکلف به دشمنی با آنان اینکه  چگونه چنین نباشد در حالی که ضمن

ایم به آنان نیز دستور داده شده است که به صف ما مؤمنان برگردند و  شده
 .٢به دوستی با ما بپردازند

 نگاه کنید.  ۴۰-۴۱ص » مؤلفات سعید حوی، دراسة و تقویم«به کتابم  -١
 . ۱۲۰، ص ۱شاطبی، الاعتصام، ج  -٢
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